
  
  
  
  اصحاب حديثدر مكتب  تشبيه، تفويض و تأويل

  
  ∗هادي حجتدكتر 

  
  چكيده

مـسلمانان در برابـر     . روندي از متشابهات قرآن به شمار م      يات صفات بخش  يآ
ن باره سه نظـر عمـده وجـود         ي دارند، در واقع در ا     ي مختلف يها دگاهيات د ين آ يا

وند در ذات يا صفات بـه       تشبيه همانند ساختن خدا   . تشبيه، تفويض و تأويل   : دارد
تفويض آن است كه معنـاي صـفات        . مخلوقات و اسناد صفات خلق به خالق است       

 خداوند متعال براي ما معلوم نيست و لذا مـسأله را بايـستي بـه خداونـد                  ةخبري
ات مطابق بـا شـأن      ين آ ير ا يتأويل، تفس . ن باره سكوت كرد   يمتعال تفويض و در ا    

  . ظهور ابتدايي الفاظ مخالف باشد  با است گر چهي تعاليخداوند بار
ث مشابه آن اجتناب كـرده و       يات و احاد  ين آ يل ا يث به شدت از تأو    ياهل حد 

 ـدر ا. اندض رو آوردهيا تفويه يبه ناچار به تشب     ـان مقالـه نـشان داده  ي  ـ تأو مي ل ي
 از  ي برخ ي از صحابه، تابعان و حت     يعه كه جمع  ي است كه نه تنها امامان ش      يضرورت
  .اندات پرداختهين آيير و تبي از آن به تفسيريگز با بهرهيث ني اصحاب حدبزرگان

     حـديث   اصحاب -4      تأويل -3      تفويض -2    تشبيه   -1 :ي كليدي هاواژه
  .صفات خبري -6       آيات صفات -5

   
  مقدمه .1

. تي شـد  هاي فكري متفـاو    ظهور جريان مواجه  با   )ص(جامعه اسلامي پس از پيامبر اكرم     
  هاي كلامـي    جمله جدايي امت از امامت منجر به گسترش روز افزون فرقه           عوامل مختلفي از  

 فعال و نيرومند جامعه اسلامي      هاي  گروهيكي از   . و اعتقادي و مذاهب گوناگون فقهي گرديد      
جرياني كه بايستي از    . يي اصحاب حديث بود   اهاي دوم و سوم هجري جريان ظاهرگر       در قرن 

اي از عالمـان قـرن نخـست          نظـري پـاره     هـاي فكـري آن را در جمـود و كوتـه             سويي ريـشه  
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نفوذ اشاعره در    گيري مكتب پر    دگر از تأثيرات فكري آن بر شكل      وجو كرد و از سويي        جست

در قرن هشتم و سلفيان و      ) 728. م(آغاز قرن چهارم و ظاهرگرايي و جمودزدگي ابن تيميه          
كه جوامع حديثي اهل سـنت در ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا              چنان  هم .وهابيان معاصر غافل نبود   

  . گرفتلهمين جريان شك
در تاريخ فرهنـگ    » اصحاب حديث «اصطلاح  گرچه   كه   در آغاز ذكر اين نكته لازم است      

» اصـحاب رأي  «اسلامي غالباً به عنوان يكي از دو جريان اصلي در فقه اهل سنت در مقابـل                 
ي، شـافعي، حنبلـي، و ظـاهري در برابـر مـذهب              و از تقابل مذاهب مالك     1شهرت يافته است  

حنفي و حاميانش حكايت دارد، اما منحصر به اين معنا نيست؛ بلكه اين اصطلاح در كـاربرد                 
 كه در موضوعات و مباحث مختلـف        شود  نيز مي عام خود شامل آن دسته از عالمان اسلامي         

ويـژه احاديـث و آثـار        هاعم از فقهي، كلامي، تفسيري و غيره بر ظواهر نصوص ديني ب           ديني  
رو آراي اصحاب حديث را    از اين،كوشند از ظواهر اين نصوص فراتر نروند       و مي  كنند  تكيه مي 

مـشاهده و   تـوان     مـي هاي مختلف حديث، تفسير، كلام و عرفـان نيـز             علاوه بر فقه در حوزه    
هر نـصوص    آنـان بـا ظـوا      ة مواجه ةايم تا به بررسي نحو      در اين مقاله كوشيده   . گيري كرد   پي

هاي مختلف تشبيه، تفـويض و        ويژه در تفسير صفات خبري قرآن بپردازيم و گرايش          ديني به 
  : بررسي كرده و به سؤالات زير پاسخ دهيماين بابتأويل را در 

 ـ-ويژه آيات صفات خبري  به-ديدگاه اصحاب حديث در باب تأويل آيات    . 1    آنـان  ة و ادل
 در نفي تأويل اين آيات چيست؟

 توان بدان پاسخ داد؟   مفوضه در انكار تأويل چيست؟ و چگونه ميةلاد .2
هاي متأخران است و صحابه و تابعـان هرگـز            اين ادعاي سلفيان كه تأويل جزو بدعت       .3

 اند تا چه حد صحت دارد؟ دهيزيابدان دست ن
آيا بزرگان اصحاب حديث كه به شدت با تأويل نصوص ديني مخالفند خود به تأويـل                 .4

 اند؟ ت زدهدس
هاي بارز اصحاب حديث در برداشت از آيات، پذيرش ظواهر آيات و اجتنـاب                ز مشخصه ا

هاي خاص ايشان نسبت به صفات الهي،         جا كه بسياري از ديدگاه     از هرگونه تأويل است تا آن     
ناشـي از اعمـال چنـين    تـا حـد زيـادي     جبر، عصمت انبيا، رؤيت خداوند و امثال آن        ةمسأل
  .فسير و فهم نصوص ديني اعم از آيات و روايات است تدراي  شيوه
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   تعريف اصطلاحات.2
   معناي تشبيه.1 .2

: نويـسد   ابـن منظـور مـي     . تشبيه در لغت به معناي همانند كردن چيزي به چيزي است          
 تـشبيه در  ).503: ، ص13: ، ج10 (»التمثيـل : ماثَلـَه؛ و التـشبيه  : شَبهه ايـاه و شـَبهه بـه    «

رود و به معناي همانند ساختن خداوند در ذات يا صفات به              مقابل تنزيه به كار مي     ،اصطلاح
در مقابل، تنزيه بـه معنـاي اعتقـاد بـه تعـالي             . مخلوقات و اسناد صفات خلق به خالق است       

  .خداوند از صفات مخلوقات و سلب اين صفات از اوست
   معناي تفويض .2 .2

 امر به ديگري و حاكم كردن وي        تسليم كردن تفويض در لغت به معناي واگذار كردن و         
صيره اليه و جعله حاكماً    : فوض اليه الامر  «: نويسد  ابن منظور در اين باره مي     .  است بر آن كار  

  . )210: ، ص7: همان، ج (»فيه
  : به سه معناي متفاوت به كار رفته استاصطلاح كلاميتفويض در 

 بـه ايـن معنـا كـه         .رود   بـه كـار مـي       جبر ة كه مقابل نظري    اختيار، ةتفويض در مسأل   -1
خداوند افعال بندگان را به خودشان تفويض كرده است و بندگان با قدرتي كـه خداونـد  در                   

ب به خودشـان   وسكنند و افعالشان تنها من      مياختيارشان قرار داده است افعال خود را ايجاد         
 اما افعـال اختيـاري      ،شود ايجاد انسان و قدرت اوست       چه به خداوند نسبت داده مي      آن. است

  . ه بدان باور دارنداي است كه معتزله و قدري اين عقيده. بشر به وي منتسب نيست
 خداونـد   است مبني بر ايـن كـه      گروهي از غاليان    اعتقاد  تفويض در مبحث غلو، كه       -2

 . متعال تمام يا بخشي از تدبير عالم را به بعضي از اوليا و بندگان صالحش سپرده است
 و -كه مراد از تفويض در بحث ما نيز همين معناست      -معاني صفات الهي  تفويض در    -3

 خداوند متعال براي ما معلوم      ةمنظور آن است كه معناي جميع صفات يا صرفاً صفات خبري          
ما مكلف بـه فهـم معـاني        .  مسأله را بايستي به خداوند متعال تفويض كرد        رو،  از اين نيست و   

اخـذ بـه ظـاهر ايـن        . ها ايمان داشته باشيم    يم كه بدان   بلكه صرفاً موظف   ،اين صفات نيستيم  
هـا نيـز جـايز       كـه تأويـل آن       چنـان  ،شود  صفات روا نيست چون موجب تشبيه و تجسيم مي        

  .)98: ، ص25( چون شرعاً از آن منع شده است،نيست
ويژه   اي است كه اكثر صحابه، تابعان و اتباع ايشان در برداشت از نصوص به               تفويض شيوه 

  .اند صفات پي گرفتهدر بحث 
  معناي تأويل .3 .2

 در قرآن و احاديـث بـسيار سـخن          تأويلدر باب معناي لغوي و اصطلاحي و كاربردهاي         
  ترين تعاريفي كه براي تأويل قرآن جا به جهت اختصار صرفاً به برخي از مهم اند در اين گفته
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  :كنيم ذكر شده است اشاره مي

ايـن معنـا در ميـان قـدماي         .  بيـان معنـاي مـراد      تأويل به معناي تفسير است يعني     ) 1  
ــت   ــوده اس ــايع ب ــسران ش  ،)262: ، ص1: ، ج10 و 87: ، ص17 و 192: ، ص4: ، ج30(مف

كه ابن جرير طبري در تفسير خويش مكرر تأويل را به معناي تفسير به كار برده است                   چنان
  . »... خداوند ةبحث در تأويل فرمود«: گويد و مي
ايـن معنـا بـراي تأويـل چنـان نـزد            .  معناي خلاف ظاهر لفظ اسـت      منظور از تأويل  ) 2

 اين  )حقيقت ثانويه  (مفسران متأخر شايع گشته است كه گويا به صورت معناي حقيقي دوم           
» مرجـع « يـا    »ارجـاع  « مطلـق  كه معناي حقيقي نخست آن در لغت       واژه درآمده پس از آن    

 .بوده است
 بـا معنـاي   رو، از ايـن ري آن قـرار دارد و       معناي باطني لفظ كه در طول معناي ظـاه        ) 3  

 .)122: ، ص39و 45-44: ، صص3: ، ج34(ظاهر مخالف نيست
 ـ   2ابن تيميهچون   اي نيز هم    عده) 4  ـ   معـاني ةتأويـل را نـه از مقول  ة لفظـي بلكـه از مقول

كه علامه طباطبايي نيز با بياني متفـاوت تأويـل        چنان ،دانند  حقايق عيني و امور خارجي مي     
چون نسبت ممثَّل اسـت   د كه نسبت آن به مدلول آيه همدان امري عيني و خارجي ميآيه را  
55 -52: ، صص3: ، ج34(لثَبه م( . 

مورد نظـر  » انكار تأويل توسط اصحاب حديث«چه در بحث     آن ،ياد شده از ميان تعاريف    
  .است همان معناي دوم يعني حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر است

 اش  آن بـا معنـاي اصـلي   ةدر توضيح همين معنـاي تأويـل و رابط ـ      )ق 606 .م(ابن اثير   
  :چنين نوشته است

است يعني رجوع كرد و به سوي آن برگشت و مراد           »  يؤول الي كذا   ئآل الش «تأويل از   «
به سـوي معنـايي كـه       ) معناي موضوع له آن   (اش    از تأويل گرداندن ظاهر لفظ از وضع اصلي       

كنـار  ) معنـاي ظـاهري   (بـود ظـاهر لفـظ         ر آن دليل نمي   نيازمند دليل است به نحوي كه اگ      
  ).80: ، ص1: ، ج2 (»شد گذاشته نمي

اي   مراد از تأويل آيات و احاديث آن است كه آيه و حـديث را بـر معـاني    ،بنابراين تعريف 
تأويل به اين معنا همان     . هاست حمل كنيم   الفاظ آن ابتدايي  ر  وكه خلاف معاني اصلي و ظه     

ويژه حنابله و حـشويه و ظاهريـه بـه شـدت بـا آن بـه مخالفـت                     ث به است كه اصحاب حدي   
  . اند  آن را روا ندانسته3 در باب صفات خبريبه ويژهپرداخته و 
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   تشبيه، تأويل و تفويضة پيشين.3
لاتدركه «،  )11/شوري(»ئليس كمثله ش  «چون   در قرآن كريم علاوه بر آيات فراواني هم       

 »لـم يلـد و لـم يولـد و لـم يكـن لـه كفـواً احـد                   «،  )103/امانع(»الأبصار و هو يدرك الأبصار    
، كه هرگونه شباهت خداوند با ديگر موجودات و مخلوقات را نفي     4 و امثال آن   )4-3/اخلاص(

سازد، آيات ديگـري نيـز وجـود          كرده و خداوند متعال را از ديگر موجودات مادي متمايز مي          
 از اوصاف مخلوقات را به خداوند نسبت        دارد كه به ظاهر اموري مادي و جسماني و يا برخي          

ما منعك  «،  )22/فجر(»و جاء ربك  «،  )5/طه(»الرحمن علي العرش استوي   «: داده است مانند  
    يشـبيه ايـن    ... .  و   )42/قلـم (»يوم يكشف عـن سـاق     «،  )75/ص(»أن تسجد لما خلقت بيد

ن سـؤال را در اذهـان     وجود چنين آياتي اي   . خورد  اي از روايات نيز به چشم مي        تعابير در پاره  
 و استوا به ئچون دست، ساق، مج كند كه مراد از نسبت دادن اموري هم   مسلمانان ايجاد مي  

  توان ميان اين دو دسته از آيات جمع كرد؟ خداوند چيست و چگونه مي
 ايـن حقيقـت را آشـكار        هـاي نخـست اسـلام،       سدهنگاهي به جريانات فكري موجود در       

تـوان مخـالف بـا تأويـل پنداشـت و همگـي را در        سره نمـي   يكسازد كه عالمان سلف را   مي
ويژه آيات صفات متفق القول دانست، بلكه اختلاف بر سر تأويل يا               به ي آيات  چنين برداشت از 

هـاي    پذيرش معناي ظاهري برخي از آيات و روايات خود منـشأ پيـدايش بـسياري از فرقـه                 
 آغاز  ةجا كه ابن خلدون اين بحث را نقط         تا آن  ،رود  اسلامي در چند قرن نخست به شمار مي       

در ) ق 548. م(گونه كه از تعبير شهرستاني        آن. )463: ، ص 4( تاريخ علم كلام دانسته است    
 علماي سلف در استناد به آيات و روايات مربوط به صـفات             .شود   نيز استفاده مي    نحل  و ملل

  :كردند  متفاوت پيروي ميةاز سه شيو
ها هر چند كه چنين  وص ديني و اعتقاد به مدلول ظاهري آن    روش اخذ به ظواهر نص    ) 1

 برخـورد اينـان بـا آيـات      ة شـيو  ةدربـار  شهرستاني. برداشتي مستلزم تشبيه و تجسيم گردد     
جرائها علي ظاهرها، فوقعوا في التشبيه      إفقالوا لابد من    «: نويسد  مشتمل بر صفات خبريه مي    

» قـرائين « بـه گروهـي از يهـود بـه نـام              تشبيه صرف را   ةوي پيشين . )93: ، ص 31(»الصرف
در قـرون   . )همـان  (5دهد كه چنين برداشتي را نسبت به الفاظي از تورات داشتند            نسبت مي 

هايي كه عمدتاً از آنان با نام مشبهه و مجـسمه،  نـام بـرده شـده اسـت،                      نخست اسلام گروه  
  .جملگي بر همين عقيده بودند

 و ديگـر امامـان شـيعه بـر نفـي            )ع(، امام سجاد  6)ع(تأكيدهاي فراواني كه در كلام امام       
هاي تـشبيهي در      اي از وجود ديدگاه     تواند نشانه   شود، مي   تشبيه خداوند به خالق مشاهده مي     

  : كنيم اي از اين موارد متعدد بسنده مي به ذكر نمونه. آن عصر باشد
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 متوجه شد كه     در مسجد نبوي نشسته بود،     )ع(امام سجاد   : نويسد  مي) ق 687. م(ربلي  اَ

كنند امـام عليـه الـسلام از ايـن      گروهي در بحث اعتقادي خود، خدا را به خلق او تشبيه مي    
 رفت و بـا صـداي بلنـد بـه خوانـدن دعـايي               )ص(سخنان برآشفت به كنار قبر پيامبر اكرم        

... «: هايي از ايـن دعـا آمـده اسـت           در بخش .  تشبيه بود  ةپرداخت كه مضمون آن نفي عقيد     
، 2: ، ج12(» ...ئ يا الهي من الـذين بالتـشبيه طلبـوك، لـيس مثلـك ش ـ       ئنا بر أ وشبهوك  

 ).284-283: صص
گيـري از عقـل و اسـتفاده از تأويـل در               استناد به ظواهر كتاب و سنت با بهـره         ةشيو )2

به طور  . گردد  مواردي كه اخذ به مدلول ظاهري آيات و روايات مستلزم تشبيه و تجسيم مي             
 مواردي كه در نصوص ديني خداوند به داشتن دسـت يـا وجـه توصـيف                 مثال در اين شيوه   

 ذات ،»وجـه «قدرت يا نعمت و مراد از ، »يد«شود كه مراد از      گونه تأويل مي    شده است بدين  
 نيز به تسلط و استيلاي بر امـور تأويـل           »استواء بر عرش  «كه     چنان ،و حقيقت خداوند است   

يعيان و نيز معتزليان از جمله كساني بودند كـه بـا            امامان شيعه و به تبع ايشان ش      . گردد  مي
اعتقاد به تنزيه خداوند متعال از هرگونه تشبيه و تجسيمي، در تفسير نصوص ايـن شـيوه را           

 . در پيش گرفتند
جا تذكر ايـن نكتـه نيـز لازم اسـت كـه چـون راه تأويـل در آيـات گـشوده شـد               در اين 

رو برخـي از معتزليـان    از ايـن . عمل نكردندهاي مختلف فكري در تأويل آيات يكسان       جريان
جا كه به انكار و تأويل عذاب قبر، نكير و منكـر،             در اين زمينه بيش از حد پيش رفتند تا آن         

: ، صـص  49(هـا پرداختنـد    و ماننـد ايـن    ) ص(ميزان، صراط، معراج جسماني حضرت رسول       
 ةكـشانده و از تأويـل هم ـ      كه برخي غاليان و باطنيان نيز كار را به افراط            چنان. )287-288

نهايت به  در   امري كه    ،آيات و داشتن ظاهر و باطن براي سراسر قرآن سخن به ميان آوردند            
گيـري اصـحاب      هايي در موضع    شك چنين افراط    بي. گري منجر گرديد    پيدايش مكاتب اباحه  

  .تأثير نبود حديث در مقابله با تأويل و شدت عمل نشان دادن ايشان در انكار آن بي
 پيشين قلمداد كرد چنـين      ةتوان آن را حد فاصلي ميان دو شيو         ديگري كه مي   ة شيو )3

بود كه در عين استناد به ظواهر كتاب و سنت، نه به مفاد ظاهري چنين نصوصي اخذ شـود           
هـا از روش تأويـل        آن يتا تشبيه و تجسيم لازم آيد و نه براي بيان چگونگي و حقيقت معنا             

خداوند دست دارد، ولي چگونگي آن بـر مـا معلـوم            : شود   گفته مي  استفاده گردد، بلكه مثلاً   
گـوييم كنايـه از       گوييم بسان دست بشر است كه موجب تشبيه گردد و نه مي             نيست، نه مي  

قدرت است كه راه تأويل را در پيش گرفته باشيم، بلكه مقصود از آن را بـه خداونـد واگـذار                     
. اند  نام برده ) »تأويل«و در مقابل    (» تفويض« نام   اين شيوه همان است كه از آن با       . كنيم مي

به مقتضاي حكم   : گروهي از تأويل باز ايستاده و گفتند      « :نويسد   ايشان مي  ةشهرستاني دربار 
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يـك از مخلوقـات        نه وي به هـيچ     رو،  از اين دانيم كه چيزي همانند خداوند نيست و          عقل مي 

 را بـه    اي  عنـاي الفـاظي كـه چنـين معـاني         ما م . ها به او   يك از آن    خود شبيه است و نه هيچ     
دانيم و مكلف بـه شـناخت تفـسير و تأويـل چنـين آيـاتي نيـز                    دهد نمي   خداوند نسبت مي  

  ).93: ، ص31(»نيستيم
بزرگان اصحاب حديث در مواجهه بـا آيـات         بسياري از    اين شيوه همان روشي است كه       

 گرچـه در    ،گاه متمايل گشتند  صفات در پيش گرفتند و پس از ايشان نيز اشاعره به اين ديد            
  تأويل آيات بيش از اصحاب حديث از خود انعطاف نشان دادندپذيرش 

   اوليههاي قرن تأويل در نبود ة شبه. 1. 3
 ، تأويـل بـه متـأخران   ةاند تـا بـا نـسبت دادن شـيو           برخي از عالمان اهل سنت در تلاش      

به عنـوان مثـال     . ا زير سؤال برند   ويژه عصر صحابه و تابعان ر        تأويل در قرون اوليه به     ةپيشين
كه تنزيه خداوند از مشابهت بـه مخلوقـات را اجمـاع       محمد عبده طبق نقل المنار پس از آن       

امت اسلامي دانسته است مسلمانان را در مواجهه با نصوصي از قرآن و سنت كه به ظاهر بـا                   
  :داند اند داراي دو شيوه مي تنزيه خداوند متعال در تنافي

انـد بـه      را در برخورد با چنين نصوصي در پيش گرفته        » تفويض«سلف كه راه     ةطريق )1
انـد و از تأويـل نـصوص          اين معنا كه فهم حقيقت چنين اموري را به خداوند تفـويض كـرده             

  .اند خودداري نموده
جا كه اينان  از آن. اند  را در اين موارد برگزيده    » تأويل«كه راه   ) متأخران( خَلفَ   ةطريق )2

دانند، هرجا كه نقل را مخالف حكم جزمي عقل بيابنـد ايـن               ين را بر اساس عقل مي     قواعد د 
 ظاهر نص دانسته و با تأويـل آيـه بـه دنبـال معنـايي                ناي بر مراد نبود     حكم عقلي را قرينه   

 .)252: ، ص1: ، ج26(مطابق با حكم عقل هستند
 نحـل    و  كلام و ملـل    گونه كه در ميان علماي      ظاهراً مراد از سلف در كلام رشيد رضا آن        

و گويا به علمـاي اسـلامي در سـه           7نيز شايع است همان صحابه، تابعان و اتباع تابعان است         
، )ق179. م(ه شهرستاني از مالك بـن انـس       ك  چنان. شود  قرن نخست هجري سلف گفته مي     

) ق270.م(و داوود بن علي اصـفهاني       ) ق241. م(، احمد بن حنبل     )ق161. م(سفيان ثوري   
  .)، ذيل صفاتيه93: ، ص31(ان سلف ياد كرده استبه عنو

 روشي نيست كه متأخران علمـاي اسـلامي         ،تأويل آيات : در نقد ديدگاه عبده بايد گفت     
آن را ابداع كرده باشند و در ميان سلف بي سـابقه باشـد بلكـه در ميـان علمـاي سـه قـرن                

از مـصاديق  . داختـه باشـند  توان نام برد كه به تأويل آيـات پر       نخست نيز افراد بسياري را مي     
گرايـي ماننـد      هاي عقل   چنين فرقه   و هم  )ص(توان به اهل بيت رسول خدا         بارز اين گروه مي   
  .معتزله اشاره كرد
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 كـه محـور آن      الاتجاه العقلي فـي التفـسير     دكتر نصر حامد ابو زيد در فصل سوم كتاب          

ه برخي از صـحابه و تابعـان         تأويل را از ديدگا    ةبحث از مجاز در قرآن نزد معتزله است، مسأل        
هـايي از     بررسي و به نمونه   ... چون ابن عباس، مجاهد، حسن بصري، مقاتل بن سليمان و            هم

  .)150: ، ص11(تأويلات ايشان اشاره كرده است
 ة پـس از نقـل نظري ـ      ،)5/طـه (»الرحمن علي العرش اسـتوي     «ة ذيل آي  علامه طباطبايي 

چـون اسـما و       هـم  ات و روايات مربوط به عقايد     گويند روش صحابه در باب آي       كساني كه مي  
 بوده و ايـن  )نفي لوازم تشبيه و سكوت در مقام اثبات معنا   ( روش تفويض   صرفاً ،صفات الهي 

 اهـل بيـت     ة رد اين اتفـاق بـه شـيو        روش در سه قرن اول هجري مورد اتفاق بوده است، در          
روش اهـل بيـت پيـامبر    «: دنويـسن  انـد و مـي   عليهم السلام در تفسير اين آيات اشاره كـرده      

 اكتفـا  ]تشبيه و لـوازم آن  [در اين باره اثبات و نفي با هم است؛ يعني تنها به نفي    ) ص(اكرم
آري، .  ... انـد  ، تدبر و اعمال نظر كـرده ]آيات صفات چون   هم[ حقايق ديني    نكرده، در معناي  

گونـه   ، آنده است از سلف همان روش تفويض بو   و اتباع ايشان   روش اكثريت صحابه و تابعان    
ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمـد و نيـز بـه           :  اربعه ةاين روش را به ائم    ) ق505. م(كه غزالي   

، 34(» داوود سجستاني و جمعي ديگر از بزرگان سلف نسبت داده است           وبخاري، ترمذي و اب   
  ).130-131: ، صص14: ج

بلكـه صـرفاً جريـان غالـب         ،قرون اول  عالمان   ةكه عبده از سلف نه هم      به فرض آن  : ثانياً
 باز اين سخن صـحيح نيـست   ،حاكم بر آن سه قرن يعني اصحاب حديث را اراده كرده باشد          

 موجود در برخورد اصـحاب حـديث بـا چنـين      ةكه تفويض و عدم تأويل نصوص را تنها شيو        
 حاكي از آن است كه ايـشان نيـز          ،نصوصي بدانيم، بلكه بررسي اقوال بزرگان اصحاب حديث       

هـايي از ايـن تـأويلات را در مباحـث      نمونه. بردند ردي به ناچار به تأويل آيات پناه مي    در موا 
كنـيم كـه      بـاره اكتفـا مـي       جا به سخن رشيد رضا در اين       بعدي ياد آور خواهيم شد و در اين       

  :نويسد يم
»     لوا بعض الظواهر  كما فعل الامـام احمـد و غيـره فـي آيـات                 و ائمة علماء السلف قد تأو
 بزرگان عالمان سـلف گـاه برخـي از ظـواهر را تأويـل               ؛)253: ، ص 1: ، ج 26( و غيرها  المعيه
  .»اند  و موارد ديگر چنين كرده8ن در آيات معيتسايريگونه كه احمد و  اند آن كرده

  
  منكران تأويل در اصحاب حديث .4

كه در ميان سلف سه ديـدگاه عمـده در برداشـت از    چه تا كنون گفتيم روشن شد  از آن 
  : ويژه آيات صفات قابل ذكر است آيات به
  .)سخن اماميه و معتزله و جمعي از اشاعره(قبول تأويل و نفي تشبيه ) الف
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سـخن مـشبهه و مجـسمه و        (نفي تأويل و پذيرش صريح تـشبيه در صـفات الهـي             ) ب
  .) اصحاب حديثةحشوي
  .) اصحاب حديثسخن اكثر(نفي تأويل و قول به تفويض همراه با ادعاي انكار تشبيه )ج

هـايي از   نمونـه به بررسي دو قول اخير در ميان اصحاب حـديث و نقـل و بررسـي               اينك  
  :پردازيم ها مي سخنان آن

    )منكران تأويل كه صراحتاً به تشبيه معتقد بودند(مشبهه  .1. 4
شود با    هاي مشبهه، مجسمه و حشويه اصحاب حديث ياد مي          هايي كه از آنان با نام       گروه

ها   ر تأويل به مفاد ظاهري صفات خبري معتقد گشته و در نتيجه خداوند را شبيه آفريده               انكا
جا كه تشبيه صريح در طـول تـاريخ    از آن. اند و از اين رو به تشبيه و تجسيم گرايدند  دانسته

هاي مختلف مسلمان اعم از شيعه، معتزله و حتي بزرگـان اصـحاب حـديث                 با مخالفت گروه  
رو  ان فكري هرگز جايگاه مناسبي در ميان مسلمانان پيدا نكـرد و از ايـن    مواجه شد اين جري   

 بيشتر اقوال ايشان را     رو،  از اين از آرا و عقايد بزرگان آنان آثار چنداني بر جاي نمانده است و              
ابـن ابـي    :  مـثلاً  ،توان يافـت    ميو آثار مخالفانشان     ملل و نحل   هاي  بابا واسطه از لابلاي كت    

را از قايلان بـه     ) ق150.م(چون مقاتل بن سليمان      مفسراني هم ) ق 656. م(الحديد معتزلي   
ن و داود جـورابي و نعـيم بـن حمـاد            قاتل بن سـليما   از م «: نويسد  تشبيه دانسته است و مي    

اند خداوند به صورت انسان و از گوشت و خون و داراي اعضا               صري نقل شده است كه گفته     م
چشم است، امـا در عـين حـال بـه هـيچ چيـز       دو سر و  چون دست، پا، زبان،      و جوارحي هم  

: صص،  1(»، گروهي از عامه نيز با آنان موافقند       شباهت ندارد و هيچ چيز به وي مانند نيست        
223- 238.(   

 ايـشان   ةدربـار نيـز ضـمن انتـساب تـشبيه بـه گروهـي از اصـحاب حـديث                  شهرستاني  
  :نويسد مي

تشبيه شدند و براي معبود خود اعضا  اصحاب حديث، آشكارا قايل به ةگروهي از حشوي«
چـون   كساني هـم ( صعود، حركت و انتقال اثبات كردند    و ابعاض روحاني يا جسماني، نزول و        

ر، كَ ضَمهم  س، احمد هنقل است كه اينان تماس و دسـت          )يمي و افراد ديگري از حشويه     ج  
ر دنيـا و آخـرت بـا        دانستند و معتقد بودند مـسلمانان مخلـص د          دادن با خداوند را جايز مي     
 .... دانـستند   اي از ايشان رؤيت خداوند را در دنيا جـايز مـي             عده. خداوند معانقه خواهند كرد   

، جنـب، مجـيء و اتيـان و فوقيـت سـخن      دست،  صورتها آياتي را كه در قرآن از استوا،          آن
 ـ   ،  كردند  گفته است به ظاهر حمل مي      ر يعني برهمان معنايي كه هنگام اطـلاق ايـن الفـاظ ب

را در روايـاتي كـه بـراي         )اخذ به ظاهر و عدم تأويل     (شود و همين شيوه       اجسام فهميده مي  
: چـون  روايـاتي هـم   . كردند  خداوند از صورت و امثال آن سخن به ميان آمده است اعمال مي            
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 ـ  ح...«و  » 9حمن الرَ ة علي صور  آدماالله   لقَخَ« تـي ي  ضع الجبـار ـ قد  و  » 10ه فـي النـار    م» قلـب 

 ـخَ«و  » 11حمنصابع الرَ أن  ين م عصبين اُ ب المؤمنِ طينـةَ  رَم  ـ  آدم  بي ـ ربعـينَ أه  د  و » 12باحاً ص
»ضَوع ي فَّه أو كَ  د لي كَه عتو » 13يف»تّحي وجب دتأ ردنامللي كَه عاينان چنـين  ... و » 14فيت

يات بـي اساسـي      ايشان روا  ،علاوه بر اين  . كردند  چون صفات جسماني معنا مي     نصوصي را هم  
: ، صـص  31(»هـا را از يهـود گرفتـه بودنـد          ر آن بيشت نسبت دادند كه     )ص(را به پيامبر اكرم   

105-106.(  
توان دريافت كه برخي از آنان براي        هاي رسيده از مشبهه تأمل شود مي        چه در نقل    چنان

انـد   ده اين سخنان و تا حدي قابل قبول ساختن آن در اذهان مردمان سعي كراشكالفرار از   
از اسـتبعاد   » جسم لا كالاجـسام، لحـم لا كـاللحوم و دم لا كالـدماء             «چون   تا با تعابيري هم   

ابن خلدون نيز ضمن اشاره به عقايـد مـشبهه          . تشبيه و تجسيم خداوند به مخلوقات بكاهند      
  :كشد گونه اين ديدگاه را به نقد مي بدين
شده و از آيـات متـشابه پيـروي         در عصر صحابه و تابعان گروهي از مسير آنان منحرف           «

كردند و به تشبيه قايل شدند، برخي از آنـان تـشبيه در ذات را برگزيدنـد و بـراي خداونـد                      
دست، پا و صورت اثبات كردند و برخي ديگر بـه تـشبيه در صـفات روي آوردنـد و جهـت،                      

كـه از    گـاه بـراي آن      استوا، نزول، صوت، حرف و مانند آن را براي خداوند اثبـات كردنـد؛ آن              
خداوند جسم اسـت، ولـي نـه ماننـد ديگـر            : آمد نادرست اين اعتقاد پرهيز كنند، گفتند        پي

لـيكن ايـن چـاره انديـشي اسـتوار          . اجسام، و داراي جهت است، ولي نه مانند ديگر جهـات          
نيست، زيرا اگر معناي جسم در خداوند همان معنايي است كه در اجسام ديگر مراد است و                  

اش تجـسيم و      شود، لازمه   ن معنايي است كه در اشياي مادي لحاظ مي        مقصود از جهت هما   
كار بردن چنـين الفـاظي        ولي در به  . تشبيه است و اگر معناي ديگري دارد همان تنزيه است         

  ).424-423: ، صص4(»در مورد خداوند اذن شرعي لازم است
جريــان تــشبيه و تجــسيم در ميــان حــشويه و حنابلــه حتــي پــس از ظهــور حركــت   

ه     گراي اشاعره ادامـه داشـت و در قـرن چهـارم و پـس از آن درگيـري                    لتدااع هـا و     هـا، رديـ
جـويي   هاي علمي متعددي ميان اشاعره و حنابله رخ داده است كـه حكايـت از مبـارزه          بحث

ويـژه در بحـث از صـفات خبـري خداونـد              بزرگان اشعري با ظاهرگرايي حشويه و حنابله بـه        
 كـه بـزرگ     تـوان ديـد      مـي  اي تـاريخي   يهگلاز اين درگيري را در      اي بارز ا    نمونه. متعال دارد 

 همراه با تأييد جمعي از بزرگـان        ،)ق 514.م( ابي نصر عبدالرحيم قشيري      ،عصر خود    اشاعره
هايي از اين نامه را كه ابن عساكر در  بخش. ديني آن عصر به وزير وقت حكومت نوشته است    

گروهي از حشويه و اوباش كه خود را        ... «: كنيم  مي آورده است نقل     »تبيين كذب المفتري  «
دهند كه ملحدان را باور بدان روا         هاي قبيحي را ترويج مي      شمارند در بغداد بدعت     حنبلي مي 
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جا پيش رفتند    اينان در ضلالت و اصرار بر جهالت خود تا بدان         ... نباشد چه رسد به موحدان      

دانند و بر اين باورند كـه او خـود             انگشت مي  كه صريحاً خداوند را داراي قدم، دندان، زبان و        
بر زمين فرود آمده و به صورت جواني امرد و مـوي تراشـيده نشـسته بـر الاغ رفـت و آمـد                        

هايي زرين؛ آنان اين اخبـار را حفـظ و در              بر سر، تاجي درخشان دارد و در پا كفش         ؛كند  مي
باورنـد كـه چنـين اخبـاري را         آموزند و بر ايـن        هاي خويش تدوين كرده و به عوام مي         كتاب

هـا   گونه كـه لفـظ آن     ها را پذيرفت و همان      بلكه طبق ظاهرشان بايستي آن     ،نبايد تأويل كرد  
چـون رعـد و      چنين معتقدند خداوند بـا صـدايي هـم          هم .رسيده است بايد  بدان باور داشت      

  ).311-310: ، صص7(»...گويد   اسب سخن ميةشيه
  چـه   عدليـه و   چـه مـسلمان   متكلمان و مفـسران     : بيه تش گراياننقد ديدگاه    .1. 1. 4

 سـخنان  ةكـه لازم ـ  اند، از جملـه ايـن    دلايلي را يادآور شده   وجوه و  ،اشاعره در ابطال مشبهه   
جـسم  .  جسماني بـودن خداونـد اسـت       ،قايلان به تشبيه در اثبات دست، صورت و امثال آن         

ست و سـكون و حركـت        ني ـ بودن خداوند باطل است، زيرا جسم از حركت و سكون منفـك           
 اعتقاد به جسم بودن ايـن       ةلازم. چه از صفات حادث منفك نيست حادث است        ند و آن  حادث

 مـشبهه و مجـسمه      ةاست كه خداوند حادث باشد و اين محال و در عين حال خلاف عقيـد              
فخـر  . انـد    توحيد نيز استدلال كـرده     ةمفسران در نفي جسمانيت خداوند به آيات سور       . است

 توحيد از محكمات قـرآن اسـت نـه از متـشابهات و هـر                ةسور«: نويسد  اين باره مي  رازي در   
د «سخني كه مخالف با اين سوره باشد باطل است و اين گفتار خـدا يعنـي                  مبالغـه در   » احَـ

  ).42: ، ص12: ، ج42(»واحديت و در واقع نفي كننده جسميت است
   مفوضه .2. 4

، 14: ، ج 34( اكثريـت سـلف دانـست      ةتوان شـيو   روش تفويض و اجتناب از تأويل را مي        
، )ق161. م(، سـفيان ثـوري      )ق179. م( مالـك بـن انـس        كساني مانند  .)131-130: صص

 نـه   ، از پيـشوايان سـلف     ،)ق270. م(و داوود بن علي اصـفهاني       ) ق241. م(احمد بن حنبل    
 و 93: صـص ، 1 :، ج31(انـد  اند و نه قصد تـشبيه خداونـد را داشـته    متعرض تأويل آيات شده 

104(.  
 كه اينان به شـدت از       حاكي از آن است   هاي برجاي مانده از بزرگان اصحاب حديث         قول

هرچنـد در   . كردنـد   تأويل آياتي كه مشتمل بر صفات خبري خداوند متعال بود اجتناب مـي            
سخنان برخي از اصحاب حديث، تشبيه نيز نكوهش شده اسـت لـيكن از ديـدگاه اماميـه و                   

ت اس ـقلمـداد شـده    به نوعي گرفتار شدن در دام تشبيه و تجـسيم  يشان نيز اعتقاد ا  معتزله
  . اند هدهرچند لفظاً مدعي انكار آن بو
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در ميـان سـخنان اصـحاب حـديث         :  تشبيه انكار اصحاب حديث و       ة مفوض .1. 2. 4
خورد كه علاوه بر انكار تأويل، حكايت از تلاش آنان جهت اجتنـاب از                هايي به چشم مي     نقل

و داوود بـن علـي       كه احمد بـن حنبـل      شهرستاني پس از آن   . و تجسيم خداوند دارد   تشبيه  
 چون مالك بن انـس   راه سلف از اصحاب حديث همة صفات ادامه دهندةرا در مسأل  اصفهاني

بـه  : گفتنـد   ها مـي   آن«: نويسد   آنان مي  ة عقيد ةمعرفي كرده است دربار    و مقاتل بن سليمان   
شـويم و علـم       ها نمي  آوريم و متعرض تأويل آن      ت ايمان مي  چه در كتاب و سنت آمده اس       آن

يك از مخلوقات خود شباهت ندارد و خداوند خـالق            داريم كه قطعاً خداوند عزّ و جلّ به هيچ        
كردنـد   ها چنان از تشبيه اجتناب مي  آن. و مقدر هر آن چيزي است كه در وهم متمثل شود          

 دسـت خـود را حركـت        )75/ص(»ي بيـد  خلقت«هر كس هنگام خواندن آيه      : گفتند  كه مي 
بـه دو انگـشت     » قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن      «دهد يا هنگام روايت حديث      

  ).104: ، ص31(»خود اشاره كند واجب است دست و انگشتانش را قطع كرد
4 .2 .2. انكار تأويل و    اصحاب حديث  ةض مفو :    از سفيان بن عنقـل  ) ق198م(ينـه   ي

كلمّـا وصـف االله مـن نفـسه فـي كتابـه فتفـسيره تلاوتـه و الـسكوت                    «:  گفت شده است كه  
؛ تفسير اوصافي كه خداوند در قـرآن بـراي خـويش آورده اسـت               )161: ، ص 8: ، ج 34(عليه

 اين تعبير به صراحت نشانگر انكار هرگونـه         ».هاست  آن برصرفاً تلاوت كردن و سكوت در برا      
 مـسلمان را    ةه در قرآن آمده است، چرا كه وظيف       تفسير و تأويل در باب صفات الهي است ك        
ع نه تلاش در فهـم معنـاي آيـه را من ـ          داند و هرگو    در چنين آياتي صرفاً تلاوت و سكوت مي       

 در ، مشهور ديگري از اكتفا به نص و پرهيز از تأويل در باب احاديث صـفات را    ةنمون. دكن  مي
 از مالـك بـن انـس پيـشواي           كـه   مـشهور   در نقلـي   ،ن قرن و پيش از سفيان بن عيينه       اهم

وي در پاسـخ شخـصي كـه از اسـتواي           . توان مـشاهده كـرد       مي ،مالكيان گزارش شده است   
 اصل صفت را ثابت و كيفيت آن را مجهول شمرده و بـاور داشـتن                ،يدهخداوند بر عرش پرس   

  :گويد باره را بدعت انگاشته است و مي گري در اين  را واجب و پرسشآنبه 
» ...غيرُ الكيف    عنـه    به واجب و الـسؤالُ      مجهول، و الايمانُ   غيرُ] منه [ معقول، و الاستواء 

؛ كيفيـت   )41: ، ص 28 و   161: ، ص 34؛  139: ، ص 21(... ضالاً    أن تكونَ  خافأ ينّإ، و   ةٌعبد
 اما معناي استوا مجهول نيست، ايمان بدين مطلب واجـب           ،است) مجهول(استوا غير معقول    

  .»... دارم كه تو از گمراهان باشي ن خوف آن راو سؤال از آن بدعت است و م
 ةالعقيـد عبداالله بن يوسف الجديع يكي از عالمان سلفي مـسلك اهـل سـنت در كتـاب                  

  :نويسد  در شرح اين سخن مالك بن انس ميالسلفية
  : سازد  استوا بر عرش چند نكته را مشخص ميةتأمل در جواب مالك از مسأل«
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  . جهول استكيفيت صفات براي بندگان م) 1
 .معاني اين صفات در زبان و لغت عرب معلوم است) 2
بر داده است لازم است گرچـه كيفيـت         گونه كه خداوند بدان خ      ايمان به صفت همان   ) 3

  . آن مجهول باشد؛ زيرا داخل در عموم ايمان باالله است
سخن  ستلزم سلف است؛ زيرا مة و مخالف با سير   نكوهيدهباره بدعت و       در اين   پرسش) 4

 ).41: ، ص28(» خداوند استةگفتن بدون علم دربار
دهد كه سلفيان و اصحاب حديث مـدعي معلـوم بـودن              اين عبارت به صراحت نشان مي     

 اما كيفيت استواي خداوند را مجهول و تأويل و تفسير آن            ،معناي استوا در لغت عرب بودند     
  . ويض روي آوردندرو ضمن اجتناب از تشبيه به تف دانستند از اين را ناروا مي

اجتناب از تأويل و تفويض كيفيت نه تنها در آيات صفات كه در روايات حاكي از صفات                 
 السنةدر كتاب  عبداالله بن احمد بن حنبل  .  رايج در ميان اصحاب حديث بوده است       ةنيز شيو 
  مـثلاً  ؛ي را از بزرگان اصحاب حديث گزارش كرده است        ديدگاههاي متعددي از چنين       نمونه

 : رواياتي مانند حديث ابن مـسعود      ة نقل كرده است كه وي دربار      )ق197م(احرّكيع بن ج   و از
  ابـن آدم   قلـب « حديث نبوي    و» 15انّ االله يحمل السماوات علي أصبع و الجبال علي أصبع         «
ين أصبعينِ ب هـذه الاحاديـث كمـا جـاءت و           «: چنين گفته است  » ن أصابع الرحمن   م ّّملنـُس

گونه كه بـه مـا رسـيده          ؛ اين احاديث را همان    )397: ، ص 28( كذا مذا؟ و لا ل   كيف ك : لانقول
  »كه بگوييم چگونه؟ يا چرا؟ پذيريم بدون اين است مي
 احـاديثي   ة نيز نقل كرده است كه دربار      )ق224م (لّام از قاسم بن س    )ق385م(طنيدار قُ 

زّ و جـلّ     ربك ع  عضَ حتي ي  ليءمتَ تَ  جهنم نَّإ«و  » 16..باده  ن قنوط ع  ضحَك ربنا م  «چون   هم
ها احاديث صحيحي هستند كه اصحاب حديث        اين«: چنين گفته است  ... و  » 17...ه فيها   دمقَ

 اما اگر از    ،كنيم  ها را حق دانسته و در آن شك نمي          ما نيز آن   ،اند  و فقها از يكديگر نقل كرده     
اين : گوييم  ل شود در پاسخ مي     او سؤا  ةكيفيت قدم گذاردن خداوند در جهنم و كيفيت خند        

: ، صص 28(»ها پرداخته باشد   ايم كه به تفسير آن      شوند و از كسي نشنيده      مطالب تفسير نمي  
39-40.(  

يـا  » نمُرُّهـا كمـا جـاءت   «چنين پذيرش ظواهر احاديث صفات بـا تعـابيري از قبيـل       هم
 از  انـد دارد،     شـده   كه دلالت بر لزوم پذيرش روايات به شكلي كـه نقـل            »أمروّها كما جاءت  «

، سـفيان بـن     )ق161. م( ثـوري    بسياري از بزرگان اصحاب حديث از قبيل سفيان بن سعيد         
 ـ      )ق153. م (، معمر بن راشـد    )ق157. م(عيينَه، مالك بن انس، اوزاعي     م(عد   و ليـث بـن س .

  .)39-38: همان، صص(گزارش شده است) ق175
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از مذهب اهل سنت است     «: نويسد   مي باره  اسماعيل بن محمد تيمي اصفهاني نيز در اين       

خَلقَ االلهُ آدم « مانند حديث    ،كه حديثي را كه شخص بشنود و عقلش از فهم آن ناتوان باشد            
بپذيرد و تصديق و تفـويض كـرده و   از باب تسليم  لازم است آن را    ،و امثال آن  » علي صورته 

مايد كه اگر بـدين گونـه       كه به رأي و هواي خود در آن تصرف ن           بدون اين  ،بدان راضي باشد  
  ).41: ، ص28(»آن را تفسير كند بر خطا رفته و راه گمراهي را پيموده است

 ة در مـسأل   ملل و نحل  ب  ادر كت : تفاوت حنابله با اشاعره در انكار تأويل      . 1. 2. 2. 4
يكي ترك تأويل به تبع از سـلف و ديگـري           : تأويل دو قول به اشعري نسبت داده شده است        

  . )101 :، ص28(واز تأويلاعتقاد به ج
ل آراي حنابلـه و معقـول جلـوه         يدتع ـدر پي   ) ق324. م (اشعريابو الحسن   جا كه    از آن 

دانـست، ناچـار    چنان پايبند به نصوص مي  گرچه خود را همرو، از اين  ،دادن عقايد ايشان بود   
كـه   ان چن ـ،ري نشان دهدتشبود كه در تأويل آيات و روايات صفات خبري از خود انعطاف بي           

 نيز حكايـت    )ق606. م (فخر رازي و  ) ق505. م(غزاليتأويلات متعدد مفسران اشعري چون      
گرچه معتزله در امـر تأويـل شـهرت بـسيار           ابه عبارتي   . از پذيرش تأويل در ميان آنان دارد      

از . اند  ليكن اشاعره نيز از پذيرش تأويل و اعمال آن در تفسير آيات خودداري نكرده ،اند  يافته
كه خود را پيرو سـلف و اصـحاب حـديث             روست كه آنان هم از سوي پيروان ابن تيميه         اين
  . اند دانند مورد حمله قرار گرفته مي

در نفـي صـفات از خداونـد،        معتزلـه و اشـاعره      «: نويـسد   باره مي   يكي از سلفيان در اين    
ر معتزله، صفات   آيند؛ زيرا اگ    ند و تنها معتزله در اين زمينه، اهل بدعت به شمار نمي           مشترك

 ازلي بودن رو، از ايناند، اشاعره نيز صفات فعل را از خدا نفي كردند،  ذات را از خدا نفي كرده 
پـس  . ها خـالق و رازق ازلـي نيـست         صفات فعل خداوند را قبول ندارند و خداوند در نظر آن          

ات خبـري،  چنين در تأويـل صـف    ها هم  آن. نظرند ممعتزله و اشاعره در تأويل صفات افعال، ه       
اند، يعني هم اشـاعره      هم عقيده » نزول«و  » استواء«،  »علو«،  »قبضه«،  »يد«،  »ئمج«: مانند

: ، صـص  18(»دانند كه بايد برخلاف ظاهرشان حمـل كـرد          ها را اخباري مي    و هم معتزله، آن   
117-118.(  

 چون اصحاب حديث كـه    توان اشاعره را با حنابله و متقدمان اهل سنت هم            بنابراين نمي 
چون   بلكه متأخران اهل سنت هم     ،به تفويض و نفي مطلق تأويل باور داشتند يكسان دانست         

هـا    از همين روست كه در برخـي گـزارش        . اند  الجمله پذيرفته   فياشاعره و ماتريديه تأويل را      
 خوانده شده و مخالفت حنابله را       »اهواء باطله  « و »بدعت«تأويلات اشاعره از سوي حنبليان      

چون مالك از بيان كيفيت      نيز به تبع سلف هم     اشعري. )42-41: ، صص 28( است برانگيخته
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ورزيد و معتقد بود كه به استناد آيات، خداوند داراي وجـه، دسـت،                صفات خبري امتناع مي   

  .)كه چگونه بدون پرسش از اين ()9-8 :، صص13( »بلا كيف« اما ،است... چشم و 
اي كه اصحاب حديث در  ترين ادله مهم:  تفويض قائلان به  ةبررسي و نقد ادلّ    .3. 2. 4

  :اند عبارتند از قول به تفويض بدان استدلال كرده
قرآن كريم از تأويل منـع كـرده و فرمـوده           : دليل اول :  منع قرآن از تأويل    .1. 3. 2. 4
 مـا   فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلـه و               ... «: است

ر الـّا اولـوا   كّيعلم تأويله الّا االله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يـذّ                
جـويي و طلـب       هايشان انحراف است بـراي فتنـه       ؛ اما كساني كه در دل     )7/آل عمران (الالباب

دانـد جـز     كه تأويلش را نمي    كنند، با آن    از متشابه آن پيروي مي    ] به دلخواه خود،  [تأويل آن   
] چه محكم و چه متـشابه     [ما بدان ايمان آورديم، همه      : گويند  خداوند و راسخان در علم مي     

) انحـراف ( ما نيـز از زيـغ      .»شود  از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسي متذكر نمي         
  .)104: ، ص31(زنيم اجتناب كرده و دست به تأويل آيات نمي

لالي قابل قبول نيست، زيرا انحراف و عـدول از          چنين استد : در نقد اين سخن بايد گفت     
اي صـحيح     حق آن است كه از متشابه بما هو متشابه پيروي شود، ولي اگر متشابه به شـيوه                

به آيات محكم ارجاع داده شود و در پرتو محكمات كتاب و سنت قطعي تفسير گردد در اين   
اي اسـت     رفت و ايـن شـيوه      مذموم نبوده و انحراف از حق به شمار نخواهد            اين عمل  صورت

گيـرد و امـري        بلكه براي فهم صحيح آيات انجـام مـي         ،)ابتغاء فتنه (جويي     نه براي فتنه   ،كه
اي كه گفتار و رفتار      ، شيوه  است ضروري براي رسيدن به مفاهيم و مضامين آيات قرآن كريم         

  از .يـد آن اسـت    ن نيز مؤ  ااي از بزرگان صحابه و تابع        و عده  )ع( اطهار ة و ائم  )ص(پيامبر اكرم 
د متشابه القرآن الي محكمه فقد هدي الي        ن ر م«: اند   نقل شده است كه فرموده     )ع(امام رضا 

؛ هر كس آيات متشابه قرآن را به آيات محكم برگرداند           )290 :، ص 1: ، ج 32(صراط مستقيم 
  .»به راه راست رهنمون گشته است

فـي در ايـن مطلـب نيـست كـه           اختلا: دليل دوم : تأويل امري ظني است    .2. 3. 2. 4
توان با ظـن  و        كه در باب صفات الهي نمي       حال آن  آور نيست   تأويل امري ظنّي است و يقين     

 منظـور ي تأويل كنـد كـه   ا نهوگ را به   اي   آيه يچه بسا ممكن است شخص    . گمان سخن گفت  
  .)104: ، ص31(الهي نباشد، بنابراين دچار زيغ و انحراف خواهد شد

 از قـراين و     جستجوموارد تأويل مختلف است، گاهي با       :  گفت توان   مي دليل اين   نقد در  
قطعي در معناي آيه دست يافت و گاهي نيز تأويل تنها مفيد گمـان               توان به علم    شواهد مي 
شويم و در فرض دوم به        در فرض نخست به صورت يقيني به مفاد آيه معتقد مي          . خواهد بود 

يـاد   شرعي ندارد، زيرا معناي      اشكال  يچنين اعتقاد ،  كنيم   معنا را بيان مي    صورت احتمالي 
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اعتقـاد  .  اعتقاد به مدلول ظواهر ديني است كه نه تنها ممنوع نيست بلكه تنها راه است       شده

 بر خلاف آن نباشد لازم است و ترك ظواهر ديني    يبه مدلول ظاهر كلام در صورتي كه دليل       
  .بدون قرينه معتبر نيست

دليـل  : انجامـد   مـي  معارف ديني    ةبه تأويل در هم   هات   تأويل متشاب  .3. 3. 2. 4
 معـارف دينـي و احكـام    ةاگر باب تأويل در متشابهات گشوده شود، باب تأويل در هم ـ         : سوم

  .)132: ، ص34(اند گونه كه باطنيه بدان گرويده شرعي گشوده خواهد شد آن
فه اسـت  پاسخ اين سخن آن است كه تأويل باطلي كه مذهب باطنيه و بعـضي از متـصو        

ربطي به تأويل صحيح يعني برگرداندن متشابهات قرآن به محكمات و تفسير متشابهات بـه               
كه   حق را نيز نفي كرد و براي اينة شيو،نبايد براي فرار از باطل. كمك محكمات قرآن ندارد 

  .دچار تأويل باطل نشويم تأويل صحيح را نيز انكار كنيم
انـدكي  از قـرن چهـارم بـه بعـد          و رشد اشعريان     تأويل ستيزي با ظهور      ةهر چند انديش  

رنگ شد و در ميان مفسران اشعري، بزرگاني به جواز تأويل آيات با استفاده از حكم عقل                  كم
 ،توان مشاهده كرد     مي 19 و فخر رازي   18هاي آن را در آثار غزالي       نظر دادند كه بارزترين جلوه    

چنان به شدت در محافل سلفيان  و اخبار هم انكار تأويل و مقابله با تأويل آيات  ةليكن انديش 
را در  حنابلـه    بارزي از تأويل سـتيزي       ةنونم. گيري شد    در قرون بعدي نيز پي     ،عمدتاً حنبلي 

اين مؤلف حنبلـي    . توان مشاهده كرد     مي 20 موفق الدين ابن قدامه مقدسي     ذم التأويل كتاب  
كنـد كـه      در ابتـدا تـصريح مـي      وي  . اي تمسك جسته اسـت      نيز در انكار تأويل آيات به ادله      

 است كـه خداونـد در قـرآن كـريم و بـر زبـان           الهي يمذهب سلف ايمان به صفات و اسما      «
 سلف به اين امور ايمـان داشـتند بـدون           . خود را بدان توصيف نموده است      ،)ص(پيامبر اكرم 

 ،ننـد ها را بر خلاف ظاهرشان تأويل و يا به نحوي به مخلوقات تـشبيه ك               كه چيزي از آن    اين
اش  گونــه كــه وارد شــده اســت پذيرفتــه و علــم آن را بــه گوينــده بلكــه ايــن صــفات را آن

  ).9: ، ص9(»اند وانهاده
 مختلفي از كتاب، سـنت و اجمـاع بـر        ةمقدسي در اثر مختصر خويش كوشيده است ادل       

 استناد  اصلي اودليل.  الهي اقامه كندي عدم تأويل صفات و اسماة سلف در مسأل   ةتأييد سير 
 ، اهل سنت علم بـه تأويـل آيـات   ةكه طبق برداشت عام- آل عمران است ة هفتم سور ةبه آي 

 كـلٌّ  «:گويند  وي سخن راسخان در علم كه مي      . مختص به خداوند متعال دانسته شده است      
دانـد و آگـاهي        به اعتقاد تفويض و تسليم ايشان در آيات متشابه مي          دليليرا  » من عند ربنا  

او در اسـتناد بـه   . )53-51: ، صص9(كند أويل آيات را به شدت نفي مي از ت،راسخان در علم 
 و  عةٌ بد ثةحد م كلّ«و  » حدثاتها الامور م  شرّ«چون    هم ،)ص(سنت به احاديثي از پيامبر اكرم     
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استناد كـرده و تأويـل      » صابأمن قال في القرآن برأيه فقد اخطأ و إن          «و  » لة ضلا عةٍ بد كلّ

  .)54 :، ص9(داند  مي امورت و محدثاتاين صفات را از مصاديق بدع
 را طـي    يـاد شـده    نبوي است كه صـفات       ةوجه ديگر استناد او به سنت، تمسك به سير        

انـد و از      ها نپرداختـه    ليكن به تفسير و تأويل آن      ،رساندند  آيات و رواياتي به سمع صحابه مي      
ي تأويـل بودنـد     چه اين نـصوص دارا       چنان ،جا كه تأخير بيان از وقت حاجت جايز نيست         آن

انـد لازم اسـت مـا نيـز      باره سكوت كـرده    در اين   حضرت بيان آن بر حضرت لازم بود و چون       
او . )55  :، ص همـان )(21/احـزاب (»ة حـسنة  سـو لكم في رسـول االله اُ     «سكوت كنيم، زيرا كه     

اجماع صحابه و عالمان عصرهاي بعدي بر عدم تأويل را دليل ديگري بر نـاروا بـودن تأويـل                   
  .)56 :همان، ص( و مدعي است كه تأويل جز از اهل بدعت نقل نشده استداند مي

در پاسخ به اشكالات مطرح شده از سوي مقدسي بايد گفت اين اشكالات مبتني بر چند 
  :محور اصلي است

علم به تأويل آيات مختص خداوند است و راسخان در علم نيز از آن آگاهي ندارند و                  -1
  . عطف نشده است"االله"  به"علم" راسخان در  آل عمرانة هفتم سورةدر آي

 تأويـل  )ص(تأويل آيات از مصاديق بدعت و از محدثات امور است؛ زيرا پيـامبر اكـرم       -2
 .ها نيز به تأويل آيات دست نزدند ها را به صحابه تعليم نداده بود و آن آن

يـل قـرآن    يك از صحابه و عالمان بعدي سلف، دست به تأويل آيات نزدنـد و تأو                هيچ -3
 .جز از اهل بدعت نقل نشده است

 گفت  بايد بالادر پاسخ به اشكالات     :  علم به تأويل مختص خداوند است      . 4. 3. 2. 4
كه اختصاص علم تأويل آيات به خداوند از ديدگاه شيعه و برخي عالمـان اهـل سـنت قابـل                    

و «ائت آيـه كـه آيـا      شريفه و اين نزاع مشهور و مهم در قر         ة اما در استناد به آي     ،قبول نيست 
: عطف شـده اسـت بايـد گفـت        » االله« مستقلي است و يا بر       ةآغاز جمل » الراسخون في العلم  

 عطـف   را در ايـن آيـه       » واو« و برخي از مفسران اهل سنت        21 شيعه  مفسران قريب به اتفاق  
شود كه هـم خداونـد معنـاي آيـات متـشابه را               نهايت معناي آيه چنين مي    در  اند كه     گرفته

  . هستند)ع( اطهارة و ائم)ص(ها رسول اكرم ند و هم راسخان در علم كه در رأس آندا مي
، 4: ، ج 24( : كه بر ترجيح اين قرائت اقامـه شـده اسـت عبارتنـد از              هايي  ليدل برخي از   

  )184-183 :صص
، در آن لغز و معما نيست و در  استن به زبان عربي آشكار، نازل شدهآجا كه قر  از آن-1

ــم  ــاتي ه ــ آي ــين  «ون چ ــاب المب ــات الكت ــك آي ــف(»تل ــي  « و )1/يوس ــصلناه عل ــاب ف كت
كه فهم برخي     تمام كتاب به تفصيل و مبين بودن وصف شده است جز اين            )52/اعراف(»علم
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روا آياتـه و    كتـاب انزلنـاه اليـك مبـارك ليـدب         «: از آيات نياز به تأمل و تدبر دارد كه فرمـود          

  .)29/ص(»ليتذكّر اولوا الالباب
نـاي آن    حكمت به دور است كه خداوند با پيامبر خود خطابي كند كه حضرت مع               از -2

 مردم خطابي كنند كه نه خود معناي سخن خويش بدانند و نـه  را نداند و آن حضرت نيز به  
 و عالمان رباني اعم از اهـل        )ص( بايد پيامبر اكرم   رو،  از اين . شنوند  مردمان بدانند كه چه مي    
  .آيات را بدانندبيت و صحابه معاني اين 

 اگر راسخان در علم نيز مانند ديگران معناي اين آيات متشابه را نداننـد چـه فرقـي                   -3
 و مدح و وصف ايشان به رسوخ و ثبات در علـم، در ايـن                 وجود دارد  راسخغير  و  ميان راسخ   

  .فايده است آيه بي
و در معنـاي   ،سران در تفسير و تأويل آيات قرآن تاكنون مف)ص( از زمان رسول خدا   -4

اند و حتي در تفسير حروف مقطعه نيز اقوال بسياري از مفسران              محكم و متشابه بحث كرده    
أنـا مـن   «: گفـت  مـي )  ق 68. م(و حتي صحابه نقل شده است و نقل است كه ابـن عبـاس           

الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه؛ من از راسخان در علمم كه تأويـل آيـات                 
  ).183: ، ص24(»دانند  ميمتشابه را

 آن اسـت كـه وي       ة صحابي و مفسر بزرگ فريقين ابن عباس نـشان دهنـد           اين سخن از  
 كه راسخان در علـم نيـز         است را بر االله عطف كرده و بر اين باور بوده         » الراسخون في العلم  «

بيع چون ر   علاوه بر ابن عباس برخي از ديگر مفسران سلف، هم          .دانند  تأويل متشابهات را مي   
 يعلمون  الراسخون في العلم  «اند كه     نيز تصريح كرده  ) ق 104. م(بن أنس و مجاهد بن جبر       

روايـات متعـددي در   نيـز    در شيعه    ).151 و   149: ، صص 2: ، ج 29(»امنّا به تأويله و يقولون    
عمران نقل شده است كه به روشني بيانگر آگاهي راسخان در علم              آل ة هفتم سور  ةتفسير آي 

 بارز راسـخان    نمونه. )315-313: ، صص 20 و   270 :، ص 1: ، ج 14(يات قرآن است  از تأويل آ  
كنيم  جا به اين سخن ابن عساكر بسنده مي در اين.  هستند)ص(در علم اهل بيت رسول خدا

علي بن ابي طالب بر تمام ظاهر و بـاطن قـرآن          «: كه از ابن مسعود نقل كرده است كه گفت        
  ).23 :، ص18 :، ج7(»آگاه است

 بـر   ، مـورد بحـث    ة در آي  "راسخان در علم  "چه بيان شد در تأييد اين ديدگاه بود كه           آن
را در  » االله« اما حتي طبق نظر بسياري از اهل سنت كـه وقـف بـر                ، عطف گردد  "االله" ةكلم

توان نتيجه گرفت كه علم به تأويـل مخـتص خداونـد متعـال                دانند باز نمي    اين آيه لازم مي   
توان گفت كه حصر در آيه حقيقـي نيـست     وقف شود مي  » االله «ةلمچه بر ك    است؛ زيرا چنان  

كه به طور مطلق علم به تأويل را از ديگران نفي كنـد بلكـه حـصر اضـافي اسـت از ايـن رو                         
منافاتي ندارد كه طبق آيات و روايات ديگري علم به تأويل براي راسخان در علم نيـز اثبـات     
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 از شؤون راسخان در علم باشد كه همان توقـف            مورد نظر تنها در صدد بيان يكي       ةشود و آي  

، 34( ديگـري اثبـات گـردد   ة آنهاست و علم آنان به تأويل با ادل بهدر شبهه و ايمان و تسليم  
: فرمايـد    مي )ص( پيامبر اكرم  ةدربار113آية   نساء   ةكه خداوند متعال در سور     چنان. )28: ص

؛ ن تعلم و كان فضل االله عليك عظيمـاً  و علمّك ما لم تك    الحكمةو انزل االله عليك الكتاب و       «
دانستي بـه تـو آموخـت و تفـضل            چه را نمي   و خدا بر تو كتاب و حكمت را فرو فرستاد و آن           

 و به تبـع ايـشان       )ص(از اين رو منافاتي ندارد كه پيامبر اكرم       » .خدا بر تو همواره بزرگ بود     
اين نكته در روايات ما به وضوح       به  . ويل آيات آگاه باشند   أ و برخي از عالمان از ت      )ع(اهل بيت 

  .تصريح شده است
خداونـد، حـلال و حـرام و تأويـل را بـه             «:  فرمود )ع(امام صادق :  بن مهران گويد   هسماع
ــامبر ــ)ص(پي ــي  آنة آموخــت و آن حــضرت هم ــه عل ــا را ب ــيم داد)ع(ه ، 40: ، ج43(» تعل

   ).208 :ص
مـه، راسـخان در علمنـد و     ائ«:  فرمودنـد  )ع(ابو بصير نيز نقل كرده است كه امام صـادق         

  ).224-223  :، صص33(»دانند تأويل قرآن را مي
در :  تأويل آيات را به هيچ يك از صحابه نياموخـت       )ص( پيامبر اكرم    .5. 3. 2. 4

يك از     تأويل آيات را به هيچ     )ص( پيامبر اكرم  استپاسخ به استدلال دوم مقدسي كه مدعي        
 پيـامبر  ةشك صـحاب  بي: اند بايد گفت  تأويل نشدهها متعرض  آنرو، از اينصحابه نياموخت و  

 بسياري از آنان به دليـل       )60-59: ، صص 22( در فهم و درك قرآن يكسان نبودند       )ص(اكرم
 افرادي بسيط و ساده بودند به نحـوي كـه گـاه در              زمان آن   ةشرايط فرهنگي حاكم بر جامع    

اي از آن را در برداشـت         شـدند، نمونـه     فهم برخي از آيات غير متشابه نيز دچار مـشكل مـي           
تـوان مـشاهده       بقـره مـي    ة سـور  187 ة شريف ةدر آي » خيط «ةابتدايي عدي بن حاتم از كلم     

هـا و     از اين رو بسياري از ايشان تـوان درك و فهـم ظرافـت             . )505: ، ص 2 و   1: ، ج 35(كرد
 بـه فهـم ظـاهر و تفـسير الفـاظ و             بيـشتر معارف عميق آيات قرآن را نداشتند و از ايـن رو            

 بـه   ، كـه  )ص(اين سخن بدان معنا نيست كه پيامبر اكـرم        . 22كردند  مفردات آيات بسنده مي   
اي از معارف و دريايي از تفسير و تأويل آيات بود اين علوم را با خود بـه             گنجينه ،تعليم الهي 

 بلكه آن حـضرت بـا بـه         ،يك از اصحاب را از آن علوم آگاه نساخت          سراي آخرت برده و هيچ    
هـاي بعـدي       حفظ آن را براي نسل     ةاين علوم در ميان اهل بيت خويش زمين       وديعت نهادن   

  .23تري برخوردار بودند فراهم ساخت انديشي و فهم و درك بيش كه  از ژرف
 اصـحاب رسـول     ةچنين نبود كـه هم ـ    «:  چنين آمده است   )ع(در روايتي از حضرت علي    

پرسـيدند، ولـي      نيـز مـي   اي     مطالب خود را از حضرت سؤال كنند تا بفهمند، عـده           )ص(خدا
... و مرا هر صبح و شام ديداري با حضرت بود كه كسي ديگر شركت نداشـت               ... فهميدند  نمي
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شدم يا سؤالي نداشتم ايشان سـخن          و چون ساكت مي    ندداد  كردم پاسخ مي    هرگاه سؤال مي  

رد و من   كه مرا بدان خوانا گرداند و بر من املا ك          اي نازل نشد جز آن      كرد، و هيچ آيه     آغاز مي 
خواست كه فهم آن را به مـن داده و آن را حفـظ كـنم و از آن پـس                       نوشتم و از خداوند مي    

چنين آن حضرت تأويل آيات را نيز به مـن آموخـت آن را               هم. اي را فراموش نكردم     هيچ آيه 
  ).318: ، ص1 :، ج20(»...نيز حفظ كردم و با املاي حضرت آن را نوشتم 

ترين صـحابه بـه تنزيـل قـرآن و             عالم )ع(اند كه علي    كردهعالمان اهل سنت نيز تصريح      
  .)89: ، ص1: ، ج22(شناخت تأويل آيات بوده است

 و  )ص(كه تأويل آيات از مصاديق بدعت و محدثات امور است كـه پيـامبر اكـرم                 اين پس
 ةاسـاس كـه از ناديـده گـرفتن شـيو       اند، ادعايي است بي      آن حضرت بدان دست نزده     ةصحاب

  .هاي تفسيري آنان نشأت گرفته است  و غفلت از آموزه)ع(بيتتفسيري اهل 
امـا ايـن ادعـاي      :  صحابه و تابعان اجتناب از تأويل بـوده اسـت          ة سير .6. 3. 2. 4

انـد و تأويـل       يك از صحابه و تابعين دست به تأويل آيات نزده           فكرانش كه هيچ   مقدسي و هم  
 برخي از شواهد تـاريخي و روايـات         قرآن تنها از اهل بدعت نقل شده است، ادعايي است كه          

در باب تفسير صحابه اين نكته مـسلم اسـت          . كند  رسيده از صحابه و تابعين آن را نقض مي        
چون آيات صفات در      هم ،كه استفاده از رأي و اجتهاد و تلاش عقلاني در تأويل آيات متشابه            

تـوان    ايـن امـر را مـي      . خـورد   ميان صحابه كمتر از دوران تابعين و اتباع تابعين به چشم مي           
  : چند دانست از جملهيناشي از عوامل

  بـا  ها به علـت خلـط      هاي اصيلي بودند كه هنوز زبان و گويش آن           عرب بيشترصحابه  ) 1
 به خـوبي بـا الفـاظ عـرب و           از اين رو،   كژي و سستي نگشته بود،       دستخوشاقوام غير عرب    

 آنان گـاه بـا اسـتناد بـه          .)58: همان، ص (كاربردهاي حقيقي و مجازي الفاظ آن آشنا بودند       
شايد از همين رو بود كـه در        . پرداختند  اشعار جاهلي به تفسير و بيان معاني الفاظ قرآن مي         

 )5/طـه (»الرحمن علي العرش استوي« و )10/فتح(»يد االله فوق ايديهم   «: چون فهم آياتي هم  
داشـته  بـاره     هاي تجسيمي و تشبيهي نشدند تا نيازي بـه بحـث در ايـن                انديشه خوش  ستد

  .باشند
شد كه به مباحث   صحابه مانع آن ميةانديشي تود بساطت فكري و عدم تعمق و ژرف) 2

 . تا نيازمند تأويل باشنددقيق و عميق آيات بپردازند
هايي چون قدريه و معتزله و        اي با ظهور گروه     هاي كلامي و اختلافات فرقه      بحثرواج  ) 3

هـاي تفـسيري و        برداشـت  ةع آنان در مناطق اسلامي زمين     در عصر تابعين و اتبا    ... مرجئه و   
اي كه در عصر  ويژه آيات صفات فراهم آورد، پديده  تأويلي مختلفي را در تفسير آيات قرآن به       

اي   البته در ميان مفسران صحابه، شخصيت برجسته      . شود  هاي آن مشاهده نمي     صحابه زمينه 
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هـا و     هـا و نامـه      خطبـه . لاً متمـايز دانـست    اي استثنايي و كام      را بايستي چهره   )ع(چون علي 

ها و مباحث دقيق توحيـدي و   انديشي  از ژرفآكندهجاي مانده از آن حضرت       هاي بر   حكمت
 لسوفانيلهي از دير باز متكلمان و ف       در باب ذات و صفات ا      انش اي اعتقادي است و مطالب نغز    

 : كه آن حضرت خود فرمود24،مسلمان را به خود مشغول ساخته است
»   ل محمدĤيك از اين امـت را بـا خانـدان             هيچ )2: خ(؛ من هذه الامة احد    )ص(لا يقاس ب

  .»توان مقايسه كرد  نمي)ص(پيامبر اكرم
شايد از همين روست كه عبد الجبار معتزلي بـا ديـدن سـخنان آن حـضرت و فرزنـدان        

يـامبر  طاهرينش، نام امام علـي و امـام حـسن و امـام حـسين علـيهم الـسلام را در كنـار پ                       
  .)46( نخست معتزليان آورده استة در طبق)ص(اكرم

 تـشبيه، تفـويض   ـگيري متفاوت   كه سه موضع  پس از آنالبرهاندر ) ق794م(زركشي 
كند كه دو      آيات و روايات متشابه مطرح كرده است تصريح مي         موردرا در    ـ ، تأويل )امساك(

اند و پـس از اشـاره بـه           ز نقل شده  و تأويل از صحابه ني    ) امساك( يعني تفويض    ،ديدگاه اخير 
اسامي صحابه و تابعيني كه به تفويض بـاور داشـتند، قـائلان بـه تأويـل در بـين صـحابه را                       

  :شمرد گونه برمي اين
: ، ص 1: ، ج 27(»و ممن نُقل عنه التأويل علي و ابـن مـسعود و ابـن عبـاس و غيـرهم                  «
208.(  

. توان مشاهده كرد    يي و تأويل آيات را مي     گرا  دي از عقل  نچهاي    اما در ميان تابعان نمونه    
هـاي مـستقلي نيـز        ها و دقت    تابعان، افزون بر نقل روايات تفسيري صحابه، به تأمل        برخي از   

. تنـد فر مـي و تأويـل آيـات   تفسير سراغ پرداختند و با ابزارهاي مختلفي از جمله عقل به          مي
تفـسير روايـي    يري تابعـان    آراي تفـس   )152: ، ص 1: ، ج 22(بنابراين برخلاف ادعاي بعـضي    

برخي از ايشان اين نظريه را كه قرآن كريم بايد فقط بر اساس روايات نبوي و                . محض نيست 
 آرا و تفاسير جديدي را در تبيـين         رو،  از اين  ،دانستند  سخنان صحابه تفسير شود، مردود مي     

بر و اجتهـاد خـود      هاي تفسيري تابعان، دستاورد تعقّل، تد       آيات ارائه دادند، بخشي از ديدگاه     
  . آنان است

او را از مفــسران مكــي و از . اســت) ق104م(يكــي از ايــن مفــسران مجاهــد بــن جبــر 
 كه در فهم نصوص قرآني از عقل        )104: ، ص 22(اند  ترين شاگردان ابن عباس برشمرده      موثق
 ـ        اي كه ظاهر آن را بعيد مي        وي در تبيين آيه   . برد  اي بسيار مي    بهره ه شمرد با كمـك عقـل ب

گيـري و    اي كه بعدها توسط معتزله پـي        شيوه. كرد  صراحت آن را از تشبيه و تمثيل دور مي        
 قيامـت  ة سـور 23 و   22از ايـن رو مجاهـد در آيـات          . ادامه يافت و مباني آن استوار گرديـد       

انتظـار ثـواب از   «، نظر را نه بـه رؤيـت خداونـد كـه بـه               )ةالي ربها ناظر  . ةوجوه يؤمئذ ناضر  (
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 و امثـال  )35662همان، رقـم  (»انتظار رزق و فضل او« و يا  )343: ، ص 3: ، ج 37(»پروردگار

آن تأويل كرده است و در پاسخ به كساني كـه اعتقـاد بـه ديـدن خداونـد داشـتند تـصريح                       
بينـد، ولـي    ؛ خداونـد مـي  )35656 و 35661همـان، رقـم   (ئراه ش ـيري و لا ي  «:كند كه   مي
  .»25كس او را نخواهد ديد هيچ

 كـه بـا   .اسـت گرا در ميان تـابعين    وجود جرياني عقلدليلي برضع صريح مجاهد  اين مو 
 از ايـن رو برخـي از    ،عـصر خـويش بـه مقابلـه برخاسـته اسـت            عقايد مفـسران ظـاهرگراي    

از پسر مجاهد نقـل شـده اسـت كـه           . اند  ظاهرگرايان اهل سنت از تفاسير وي اجتناب كرده       
كني؟ پدرم گريـست و گفـت         رآن را تفسير مي   آيا تو به رأي خود ق     «: شخصي به پدرم گفت   

مـن تفـسير را از بـيش از ده تـن از صـحابه               . در اين صورت من بايد انسان جـسوري باشـم         
  ).107-106 :، صص1: ، ج22(» فرا گرفتم)ص(پيامبر

هـاي تفـسيري را از    گونه انديـشه    آن است كه مجاهد احتمالاً اين      ةدهند  اين سخن نشان  
 ابـن   ةگرفته است و فرامـوش نكنـيم كـه وي از شـاگردان برجـست               )ص( پيامبر اكرم  ةصحاب

سابقه بودن تأويـل در ميـان          بي ةاز اين رو انديش   .  است )ع(عباس شاگرد خاص حضرت علي    
  . صحابه و تابعين و بدعت دانستن آن ادعايي است غير قابل قبول

 ة درآي ـفسير بغوي نقل كـرده اسـت كـه ابـن عبـاس     تبوطي نيز به نقل از فتح الباري و   
تفـسير  » علا«و در روايتي به     » ارتفع«را به   » استوي «)5/طه(»الرحمن علي العرش استوي   «

  .)156: ، ص16(كرده است
 از يعقـوب بـن عبـداالله قمـي از جعفـر از              السنةنيز در كتاب     عبداالله بن احمد بن حنبل    

ه الـسموات و    وسـع كرسـي    «ةآي ـوي   كـه     اسـت  سعيد بن جبير از ابـن عبـاس نقـل كـرده           
 ـه و لمع«:  را چنين معنا كرده است     )255/بقره(»الارض س  ـ  »  و الارض  ع الـسموات   ةكـه نمون

  .رود ديگر از تأويلات ابن عباس به شمار مي
هاي اختلافات مذهبي در  ذهبي در بيان مشخصات تفسير عصر تابعين به پيدايش هسته  

بـه  ) ق110م(حسن بـصري    و  ) ق118م(ه سدوسي   عام بن د  ةتاداين دوره اشاره كرده و از قَ      
شك ايـن عقيـده در تفـسير آنـان از آيـات تـأثير                 عنوان قايلان به قَدر نام برده است كه بي        

 قـدر باشـد تفـسير       ة كـه مؤيـد نظري ـ     اي  گونـه  آيـات قـرآن را بـه         در نتيجه گذارده است و    
  .)131: ، ص22(كردند مي
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  ضرورت تأويل .5
 نه تنهـا  ـ غير ظاهر در صورت تأييد دليل   به معناي حمل لفظ بر معناييـتأويل قرآن  

. اي است كه ريـشه در زبـان عربـي دارد            تأويل پديده . جايز كه ضرورتي غير قابل انكار است      
 را بـه نـام سـببش        ئد و ش ـ  و به كار ر   ئچه بسا سبب شيئي به جاي خود ش       ]در اين زبان  [«

» سـماء «،  »مطر« به   عرب.  عرب نازل گرديده است    ة همين شيو  برمبنايقرآن نيز   . دننام  مي
 و  134-133: ، صـص  38(»شود و سبب بـاران اسـت        گويد چون باران از آسمان نازل مي        مي
بـرد كـه هرگـز معنـاي          هايي را به كـار مـي        كه گاه عرب اسلوب     چنان ).132: ، ص 1: ، ج 23

» قاتلـه االله مـا اشـعره      «: گويد  ها را قصد نكرده است، مثلاً عرب در مقام مدح مي           ظاهري آن 
  .)134: همان، ص(را ندارد) مرگ شخص(كه هرگز قصد وقوع اين امر  آنحال 

چنين تعابيري در كلام عرب يكي از محسنات و مزاياي كلام اسـت كـه مخاطـب را بـه                 
هاي آن    دارد تا به نكات و ظرافت       تأمل و درنگ در فهم صحيح و مقصود حقيقي متكلم وامي          

 نازل گرديده است از همين شـيوه در بيـان           »عربي مبين «قرآن نيز كه به زبان      . واقف گردد 
 مفسران اعم  از شيعي و       ةاز اين روست كه قاطب    . هاي خود استفاده كرده است      مقاصد و پيام  

 ةكه متكلمان و فلاسف    اند چنان   كرده... سني آيات بسياري را حمل بر مجاز، كنايه، استعاره و         
ت، در موارد زيادي تأويـل را تنهـا راه          مسلمان نيز با اين باور كه عقل و شرع را منافاتي نيس           

  :نويسد باره مي غزالي در اين. اند در تبيين سازگاري ميان اين دو دانسته
، 40(  علمت انّ الاعمال عرَض لا يوزن فلابد من تأويل         "انّ الاعمال توزن  ": اذا قيل لك  «
انـد و     اعمال عرَض داني    جا كه مي   از آن » شوند  اعمال وزن مي  «؛ اگر به تو گويند كه       )10: ص

بـه عبـارتي متكلمـان و       » .قابل وزن كردن نيستند به ناچار بايد اين سـخن را تأويـل كنـي              
ق ح ـكه قرآن نيز حق است و         ند چنان كه برهان و عقل حق     مسلمان بر اين باورند      فيلسوفان

از اين رو اگر تعارض و اختلافي ميان شرع و عقل مـشاهده گـردد،               . را با حق تضادي نيست    
 كه با ادله سـازگار باشـد، تأويـل نمـود و مـثلاً لفـظ را از            اي  گونهزم است نص ديني را به       لا

  .معناي حقيقي به مجازي يا از عموم به خصوص منصرف ساخت
  

  هايي از تأويل در ميان بزرگان اصحاب حديث نمونه .6
ويژه حنابله به شدت بـا تأويـل آيـات و احاديـث بـه مخالفـت                 هرچند اصحاب حديث به   

 كه در  ها حكايت از آن دارد كه برخي از ايشان حتي احمد بن حنبل  ليكن نقل،اند برخاسته
رود در مـواردي بـه ناچـار بـه            ظاهرگرايي سرآمد ديگر بزرگان اصحاب حديث به شمار مـي         

  .اند تأويل روي آورده
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ل ي ـ تأو  به بزرگان علماي سلف بعضي از ظواهر را      «: نويسد  رشيد رضا در المنار چنين مي     

، 26(»انـد  و امثال آن چنين كرده حنبل  و ديگران در آيات معيت       كه احمد بن   اند چنان   برده
  ).253: ص، 1 :ج

غزاّلي نيز نقل كرده است كـه احمـد بـن حنبـل در سـه موضـع دسـت بـه تأويـل زده                    
اما مراد وي از اين سه موضع كدام آيه است؟ ظاهراً ابـن جـوزي            . )208: ص،  1 :ج،  27(است

 ةاحمد آي «: كند   نقل مي  26ي علي وگاه كه از ابن اب     از همين سه موضع اشاره دارد آن      به يكي   
چيـزي جـز    ] از آمـدن رب   [ را تأويل كرده و گفته است آيا مراد          )158/انعام(»أو يأتي ربك  «

ك      «: اي ديگر فرموده است     آمدن امر اوست؛ زيرا خداوند در آيه        )33/نحـل (»أو يـأتي امـرُ ربـ
  .)همان(

 دوم تأويل كـرده و آن  ة اول را به استناد آي   ة آن است كه احمد آي     ةن نكته نشان دهند   اي
 اصحاب حديث معتقدند تأويـل را تنهـا در صـورتي            . مجاز در حذف دانسته است     ةرا از مقول  

  . بر آن دلالت كند ـ اعم از آيه و يا روايتـتوان پذيرفت كه نص معتبر ديگري  مي
تواند   ه اصحاب حديث تأويل به شمار آوريم گزارش زير نيز مي          چه مجاز را از ديدگا      چنان

  . آيدحساباي از تأويلات احمد بن حنبل به  نمونه
 الـرد علـي الجهميـه      از احمد نقل كرده است كـه در كتـاب            الايمانابن تيميه در كتاب     

كـه   مثـل ايـن   . نـد و امثـال آن در قـرآن مجاز       » نحـن «و  » انّا«چون   تعابيري هم : گفته است 
كه خود به تنهايي كـار را انجـام داده    حال آن[» انّا سنفعل«، »انّا سنعطيك«: شخصي بگويد 

. انـد   در قـرآن را پذيرفتـه  ز، برخي از حنابله به استناد همين سخن احمد وجـود مجـا          ]است
) متكلم مع الغير(از خود با تعبير جمع متعال منظور وي آن است كه در مواردي كه خداوند 

  . و مجازاً جمع را به معناي مفرد به كار برده استكرده جازگويي، مدهنموياد 
 از برخي از بزرگـان  )14/قمر(»تجري بأعيننا« ديگري از تأويل را در تفسير عبارت        ةنمون

 )126: ، ص 22: ، ج 36(»بأمرنـا «را سفيان به معنـاي      » أعيننا«: توان ديد   اصحاب حديث مي  
 و مقاتـل بـن سـليمان        )260: ، ص 4: ، ج 15(»بحفظنـا «گرفته اسـت و مقاتـل بـن حيـان           

  .)286: ، ص50(»لوحينا«
 نقل كرده اسـت كـه مقاتـل         الاتجاه العقلي في التفسير   دكتر نصر حامد ابوزيد در كتاب       

فعل االله بهم الخيـر     «:  فتح را چنين تأويل كرده است      ة سور 10 ةدر آي » يد االله فوق أيديهم   «
و » فعـل «را بـه  » دسـت «در ايـن تأويـل وي     » بيـة الحدي يوم   البيعةأفضل من فعلهم في امر      

  .)155-154: ، صص11(معنا كرده است »أفضل«را به » فوق«
هـاي شـاخص    از چهره) ق161م(يكي از محققان  با بررسي آراي تفسيري سفيان ثوري    

چون ديگر بزرگـان سـلف       كه وي نيز در بحث صفات، هم        ضمن تأكيد بر اين    ،اصحاب حديث 
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به ايمان به ظواهر آيات و عـدم تأويـل و           » ت بلا تفسير    أمروّها كما جاء  «،  يكي ديگر با تعبير   

براي من اين مطلـب روشـن شـده اسـت كـه وي              «: نويسد  ها باور داشته است مي     تفسير آن 
اي كـه مناسـب نـص قرآنـي باشـد تأويـل كـرده         احياناً برخي از آيـات صـفات را بـه شـيوه           

  :شمارد، مانند ين تأويلات را برميهايي از ا  و سپس نمونه).383: ، ص44(»است
همـان  (تفسير كرده است  » علمه« را به    )4/حديد(»ينما كنتم أهو معكم    «ة شريف ةآي -1

 اين تفسير را   ذم التأويل  ابن قدامه مقدسي در كتاب    . يعني علم او با شماست    . )23: ، ص 9و  
 ـ  و مالك)ق105م(مزاحم بن  علاوه بر ثوري به ابن عباس و ضحاك   سـت و  سبت داده انيز ن

ها را برديم، كساني كه سخنانـشان درسـت و            سلف كه نام آن    بسياري از علماي  «: نويسد  مي
اند و قرائني از قرآن و سنت و اجمـاع            گونه تأويل كرده    ها واجب است آيه را اين       آن  از پيروي

  ).384: ، ص44(»كند  علم از اين آيه را تأييد ميةنيز وجود دارد كه اراد
 را نيز به علم خداوند تفسير كـرده         )255/بقره(»وسع كرسيه السموات و الارض     «ةآي -2
 .)همان( نقل كرده است)ق95م(جبير آن را از سعيد بن  است و
، )14/قمــر(»تَجـري بأعيننـا  « و نيـز  )37/هــود(»و اصـنعِ الفُلـك بِأعيننـا   «در آيـات   -3

 .)همان(تأويل برده است» بأمرنا«را به » بأعيننا«
مـا اريـد    «مـراد   :  سفيان گفته اسـت    )88/قصص(»كُلّ شيء هالك إلّا وجهه     «ةدر آي  -4
 »الـصالحة مـن الاعمـال     «است و در عبارت بيهقي اين اضافه را نيز نقل كـرده كـه               » بوجهه

اعمال صالحي كـه بـه قـصد قربـت          شود، مگر      يعني هر چيزي هلاك مي     )194: ، ص همان(
 .ي خداوند انجام گرفته باشدبرا

تأويـل كـرده    » بقـوةٍ «را بـه معنـاي      » بأيد«،  )47/ذاريات(»و السماء بنيناها بِأيد   «در   -5
 .)385: ، صهمان(است
 الـرحمن،   ة سـور  22و 21چنين از سفيان ثوري نقـل شـده اسـت كـه در آيـات                 هم -6

را به امام حـسن     » لؤلؤ و مرجان  «را به حضرت فاطمه و امام علي عليهما السلام و           » بحريَن«
  .)99: ، ص24: ، ج43(م حسين عليهما السلام معنا كرده استو اما

بزرگان سلف است كه صـريحاً لفـظ        ديگر  نيز از   ) ق210م(ابو عبيده معمر بن مثنّي       -7
كـلّ  «: برخي از ايـن مـوارد عبارتنـد از        .  به كار برده است    هآيچندين  را براي تأويل    » مجاز«

» فـي جنـبِ االله  «؛  )112: ، ص 2: ، ج 45(»الّا هو  «:مجازه) 88/قصص(» شَيء هالك الّا وجهه   
ــر( ــان، ص(»فـــي ذات االله«) 56/زمـ ــا«؛ )190: همـ ــه(» انّنـــي معكمـ ــازه)  46/طـ : مجـ
  ].كنم شما را ياري  [)20: همان، ص(»أعينُكما«

نيز در برخورد با نصوص موهم تشبيه، تأويل ) ق224م(كه ابو عبيد قاسم بن سلام  چنان
هايي تـأويلي      و در شرح احاديثي از اين دست، به برداشت         )87-86: ، صص 6(را جايز دانسته  
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اصـحاب حـديث نـه تنهـا آيـات كـه برخـي از               . ) به بعد  145: ص،  2 :ج،  5(روي آورده است  

 در مواردي كه پذيرش معنـاي ظـاهري از اسـتبعاد            يژهوبه   ،اند  احاديث را نيز به تأويل برده     
  .بيشتري برخوردار باشد

 يمين االله في ارضه؛ حجر الاسود دست راست خداونـد در             الاسود الحجرُ« حديث   ة دربار
 حتي الامام احمد بـن حنبـل علـي       يةِ الظاهر كي اتفاقُ و قد ح  «: اند  چنين گفته » زمين است 

 كـه   اتفاق نظر دارنـد   حتي احمد بن حنبل بر اين مسأله        يه  وجوب تأويل هذا الحديث؛ ظاهر    
  .)30 : ص،48(»تأويل كردبايد اين حديث را 

حجر الاسود «ابن تيميه از پيروان اصحاب حديث تصريح كرده است كه حديث        كه   چنان
، 8(از باب تمثيل و تـشبيه اسـت       » يمين االله تعالي في الارض يصافح بها من يشاء من خلقه          

  .)201: ص
 تأكيدي كه بر عدم تأويل      ةبا هم دهد كه اصحاب حديث       ها به خوبي نشان مي      اين نمونه 

  .اند آيات و روايات زدهتأويل  خود در موارد متعددي دست به داشتند،
  

  نتيجه .7
اصحاب حديث در باب آيات صفات به شـدت از تأويـل گريـزان بودنـد در ايـن بـين            ـ1
 حشويه، مشبهه و مجـسمه صـراحتاً راه تـشبيه را در پـيش گرفتنـد و                  يعنياي از آنان      عده

  .ه تفويض گرويدندجمع زيادي از آنان ضمن اجتناب  از تشبيه ب
اي كه قايلان به تفويض در    يك از ادله    ـ تأويل برخي از آيات امري است ضروري و هيچ         2

  . اند قابل قبول نيست انكار تأويل آيات اقامه كرده
 سـابقه داشـته و      )ع(ويژه در مكتب اهل بيـت       ـ تأويل آيات در عصر صحابه و تابعان به        3

  .اي متأخران به شمار آورده نبايد آن را امري نوآمد و از بدعت
هـايي از     تـوان نمونـه     ند مـي  از تأويل گريزان  ـ در ميان اصحاب حديث نيز كه به شدت          4

  .تأويل آيات را مشاهده كرد
  

  ها يادداشت
-206: ، صص1: ، ج31: ك.ر. كه شهرستاني در تقسيم مجتهدان همين اصطلاح را مطرح كرده است    چنان -1

207. 
يم كلام خداوند به دو بخش انشاء و اخبـار، در بخـش اول عمـل بـه اوامـر و نـواهي          پس از تقس  ابن تيميه    -2

ها دانسته است و در بخش اخبار معتقد است تأويل اخبار همان حقيقت خـارجي                خداوند در قرآن را تأويل آن     
 .)15 :، ص3 (شود گاه كه واقع مي مخبر به است آن
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، »وجـه «،  »عـين «،  »يـد «:  در آيات و روايات آمـده ماننـد         صفات خبريه آن دسته از صفات الهي است كه         -3
در تعريف صـفات     .كند  ها را براي خدا اثبات نمي      و برخلاف صفات ذاتيه، عقل به خودي خود آن        ... و  » مجيء«

هـا را بـراي خـود خبـر داده           منظور از صفات خبريه صفاتي است كه خداوند متعال وجود آن          : اند  خبريه نوشته 
  .)243: ، ص41(ها را اثبات كرده است در سنت صحيح آن) ص(است و رسول خدا

  ).14-13: ، صص8، باب 3: ، ج43( مرحوم مجلسي فهرستي از اين آيات را جمع آوري كرده است-4
قوم يهود بر مذهب تشبيه بودند و رفت و آمد را در مورد خداونـد جـايز    «: نويسد   فخر رازي در اين باره مي      -5

عقيده بودند كه خداوند در كوه طور، در ميان ابرها بر حضرت موسي عليه الـسلام تجلـي    دانستند و بر اين       مي
: ك.ر» .كردند كه در زمان حضرت محمد صلي االله عليه وآله مثل آن تجلي رخ داده است كرده است و فكر مي    

  . )14:  ص،42(
  . 53 و نامة 155 و 91 و 1نهج البلاغه، خطبه هاي :  مثلاً رك-6
، آن را به صـحابه و       62: ، ص الجام العوام عن علم الكلام     سلف را به صحابه و جمعي چون غزالي در           اي   عده -7

. )14-11: ، صـص  1: ، ج 47(: ك.بـاره ر    ايـن  در. اند  تابعان تفسير كرده و برخي اتباع تابعان را نيز بدان افزوده          
اد شـدن، ايـن مقـدار را كـافي     مغراوي كه خود از سلفيون است پس از نقل اقوال مختلف، بـراي سـلف قلمـد                

 شخص با كتاب و سنت را نيز شرط دانـسته اسـت تـا بتوانـد بـا ايـن قيـد                       ةندانسته است بلكه موافقت انديش    
  .اند خارج سازد زيسته چون معتزله و عدليه را كه در سه قرن اول مي هاي مخالف با اصحاب حديث هم فرقه

و هـم   : انـد ماننـد       ت و همراهي خداوند با انسان سخن گفتـه        منظور از آيات معيت آياتي هستند كه از معي         -8
  . . . و ) 12/مائده(، و قال االله إني معكم )4/حديد(معكم أين ما كنتم 

 .خداوند آدمي را به شكل خودش آفريد:  ترجمه-9
  .كه خداوند جبار گام خود را آتش جهنم قرار دهد تا آن: ....  ترجمه-10
 .انگشت از انگشتان خداوند رحمان است دومن ميان ؤقلب م: ترجمه -11
 ).ماليد(خداوند گل آدم را چهل روز با دست خودش خمير كرد :  ترجمه-12
  .  من نهادةخداوند دست يا كف خود را بر شان:  ترجمه-13
 .ام احساس كردم كه سردي سر انگشتان خداوند را بر شانه تا آن:  ترجمه-14
 ».كند حمل مي] ديگر[ها را بر انگشتي   بر انگشتي و كوهها را خداوند آسمان«:  ترجمه-15
 ».پروردگار ما از نااميد شدن بندگانش خنديد«:  ترجمه-16
  ».گاه كه پروردگار عزّ و جلّ گام خود را در آن نهد شود تا آن جهنم پر مي«:  ترجمه-17
ني واجب است كه هنگام مواجهه بـا      بر هر مسلما  «: نويسد   چنين مي  الجام العوام عن علم الكلام     غزالي در    -18

را شنيد لازم است » يد «ةآيات موهم تشبيه، خداوند را از جهت و جسميت تنزيه كند و هر گاه فرد عامي كلم
به معنايي تعبير شـود     » يد«ندارد و بايستي    » يد«معتقد باشد كه خداوند جسم نيست و اندام و عضوي به نام             

 اين كار بر نيايد بايـستي  ةچه از عهد تفسير كند و چنان» قدرت«ا با معناي   جسميت نكند؛ مثلاً آن ر     ةكه افاد 
  .)63:، ص 41(» . تفسير آن سكوت كند و بر او واجب نيست معناي آيه را بفهمدةدربار
 ترجيح عقل بر نقل به هنگام تعارض را مطرح ساخته و رأي خود در               اساس التقديس  فخر رازي در كتاب      -19

در پي آن ابن تيميه در رد اين كتاب و بطلان نظريـي تقـديم           . همين اساس مطرح كرده است    باب تأويل را بر     
  . را نوشتنقض تأسيس الجهميهعقل بر نص، كتاب 

ق در روسـتاي جماعيـل در نـابلس    541 عبد االله بن احمد بن قدامه جمـاعيلي مقدسـي حنبلـي متولـد        -20
 فقهاي حنبلـي در عـصر خـود بـود و داراي تأليفـات               وي از بزرگان  . ق در دمشق است   620فلسطين و متوفي    
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ذم مـا عليـه     «و  » ذم التأويـل  «در اصول فقـه،     » روضة الناظر «در فقه،   » الكافي«و  » المغني«: متعددي، مانند 
 .67، ص4زركلي الاعلام، ج: نقل از. »مدعو التصوف

شـمارد و علـم بـه تأويـل را            ف مـي  را استينا » واو« البته در ميان مفسران شيعه مرحوم علامه طباطبايي          -21
شود كه اين انحصار منافاتي با آن ندارد كه خداوند علم             داند، اما در عين حال يادآور مي        منحصر به خداوند مي   

عالم الغيب فلايظهر علي «: فرمايد به تأويل را به راسخان در علم نيز بياموزد، مانند علم غيب كه در آن باره مي
  .) آل عمرانة سور7 ة،  ذيل آي34(: ك.ر. 27-26ة جن، آية؛ سور»ن ارتضي من رسولالاّ م. غيبه احداَ

لم ينقل عن طبقة الصحابه بحث حقيقي عن «: اند  علامه طباطبايي با اين تعبير حقيقت فوق را بيان كرده-22
حق بها بل كـانوا     مثل العرش و الكرسي و سائر الحقائق القرآنية و حتي اصول المعارف كمسائل التوحيد و ما يل                

  .)162-161:صص، 8: ، ج34... (لا يتعدون الظواهر القرآنية و يقفون عليها 
 تمام آيات قرآن را در سطحي اختصاصي براي اهل بيت و بخشي از قرآن               )ص(كه پيامبر اكرم    اين ة در بار  -23

  .)254:، ص19(: ك.اند ر را به حسب نياز و سطح فكر مخاطبان براي عموم تفسير كرده
   . . .  و 179، 163، 1 هاي خطبهنهج البلاغه، : ك.هايي از اين سخنان ر  براي مشاهدة نمونه-24
تـوان ديـد      مي) و كونوا قردة خاسئين   ( بقره   ة سور 65 ةگرايي مجاهد را در تفسير آي        ديگري از عقل   ةنمون -25

چـون   كند و آيه را هم       تفسير مي  هاي ايشان   كه مجاهد مسخ آنان به صورت بوزينه را نفي و آيه را به مسخ دل              
  .)373: ، ص1: ، ج37(: ك.ر. داند هاي قرآني مي مثلي از مثل» كمثل الحمار يحمل اسفاراً«

وي .  از بزرگان حنابله و داراي تأليفات متعـدد اسـت   )ق458-380( محمد بن حسين بن محمد ابي علي        -26
  . سمت قضاوت در دارالخلافه را بر عهده داشت

  
 منابع

 ةمؤسـس : ، تحقيـق محمـد ابـو الفـضل ابـراهيم، قـم            شـرح نهـج البلاغـه     ،  )تا  بي(،  بن ابي الحديد   ا .1
  .اسماعيليانمطبوعاتي 

، تحقيـق طـاهر     في غريب الحديث و الاثـر      هالنهاي،  )1364( ،يزمبارك بن محمد بن جر    ،  بن اثير ا .2
 .ان مطبوعاتي اسماعيليةمؤسس: ، قم4: احمد زاوي و محمود محمد الطناحي، چ

  .دار الايمان: ، اسكندريهالاكليل في المتشابه و التأويل، )تا بي(، احمد بن عبدالحليم، ابن تيميه .3

دار احيـاء   : ، بيـروت  )مقدمة العبر  ( تاريخ ابن خلدون   ةمقدم،  )ق1408( ،، عبد الرحمن  بن خلدون ا .4
 .التراث العربي
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 .، به كوشش برتن، كمبريجالناسخ و المنسوخ، )م1987( ابوعبيد قاسم، ابن سلام، .6

تبيين كذب المفتري فيما نسب الـي الامـام ابـي             ،)ق1399( ،، علي بن حسن   ابن عساكر دمشقي   .7
 .دارالفكر: ، دمشق2:، چالحسن الاشعري
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 .نشر ادب حوزه:  قم، لسان العرب،)ق1405 (،محمد بن مكرم، ابن منظور .10
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  .الفكر الاسلامي
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 بـه   ،الاخبـار و سـقيمها     في ايضاح صـحيح      العلو للعلي الغفار  ،  )م1995( ،، محمد بن احمد   ذهبي .21
 . اضواء السلفهمكتب: ابومحمد اشرف بن عبد المقصود، رياض :كوشش

 .دار الكتب الحديثه: ، قاهره2:  چ،التفسير و المفسرون، )م1976( محمد حسين،، ذهبي .22

دار : ، قـاهره ه العربـي  ه فـي الكلمـات الاسـلامي      هكتـاب الزين ـ   ،)تا  بي (، ابو حاتم بن حمدان،    رازي .23
 .كتابال

، بـه كوشـش آقايـان       روض الجِنان و روح الجنان فـي تفـسير القـرآن           ،)1372 (،، ابوالفتوح رازي .24
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پ شـده در    چا(،  "نه في التعليق علي اصول الس     هتمام المنّ "،  )ق1414( ،، عمرو عبدالمنعم  سليم .28
 .دار السلام:  قاهره،)، احمد بن حنبلاصول السنةذيل كتاب 

دار إحيـاء التـراث     : بيـروت  الدر المنثور في التفـسير بالمـأثور،      ،  )ق1414( ،الدين ، جلال سيوطي .29
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  .داري ـ بيالرض: قم

يلانـي،  كتحقيـق محمـد سـيد    ، 2:  چ،الملل و النحـل ، )تا بي( ،، محمد بن عبدالكريم   شهرستاني .31
 .هدار المعرف: بيروت
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  .شورات الاعلميمن: ، تهرانبصائر الدرجات، )1362( ،، محمد بن حسنصفار .33
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